
 

 من يکناره در
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 ي نوشتارشناسنامه

 نادانشیکي هايِ سرگشادهنامهو  نوشتارها: من يکناره درنام: 

 ۱40۳ پاییزدر آخرین ویرایش  – ۱۳۸۸پاییز  در نخست ویرایشِ :ویراست

  یزدیلطفی پویا :آورنده پدید

 رایاتار چاپخش:

 .است نادرست و ناروا نوشتار این دگرگونیِ هرگونه و از این نوشتار سودجویی و مالی و پولی برداریِبهره هرگونه یادداشت:



 

 ي نوشتارسیاهه
  پیشگفتار

  دموکراسی مبانیِ

  ي قدرتگانهسه

 حقوق بشر قبل و بعد از دوم خرداد 

 ي راهمان براي ادامه «اعلامیه حقوق بشر» نیاز به آرمانِ

 ولیت مسو فیلسوفان:

  پسوند

 نامه به حسن روحانی

 نامه به سید محمد خاتمی 

 نامه به غلامعلی حداد عادل 

 نامه به محمد رضا عارف 

 نامه به محمد جواد ظریف 

Letter to Sundar Pichai  
 نامه به حسن روحانی 

 نامه به سید عطاالله مهاجرانی 

  غلامینامه به منصور 

 نامه به مصطفی تاجزاده 

Letter to Mark Zuckerberg  
  رضا عارف محمدنامه به 

 يانامه به غلامحسین محسنی اژه

 گلعلی زلفی محمدنامه به  

 الهديسید احمد علمنامه به 

 نامه به محمد باقر قالیباف

 اينامه به غلامحسین محسنی اژه

Letter to Liliane Landor 

 زمیننامه به ارتشیانِ ایران

 

 

 

 

 

 

 



 

 پیشگفتار
 

۱خامه از
2نوشتارهایِ نادانشیکآن  -تنها- اینجا در که نیندازم 

در سپهرِ آنها  چاپخشِ به گوناگون هایِرویه به که آورممی را 

 نوشتارها: ی منکنارهدر » است که این نبیگ 4بیگاین نِ نگارانه بودنِو/یا روزنامه ۳از همین نادانشیک اکنون ام، وپرداختههمگانی 
  5نام گرفته است.« ی نادانشیکهایِ سرگشادهو نامه

و یک نویسنده  ،ی دورانِ نوجوانی و پس از آن برسمام به خواستهخرسندم که توانستم با کارهایِ نوشتاریِ دانشیک بیافزایم که

 ،وارولی نمونهام، جانکاه روبرو شده 7و پرسمانِ چالشسختی و شمار با بی نیز این دفترگرچه، برای آن نوشتارها و  شوم. 6فرزانشی

ه ردنی نبودهم باورکمن ته است که هتا برای داش 9ی ایران و جهان هَنایِشدر رده هشد ۸روندن اندازه این نوشتارِ نادانشیکِ آ

 .است

و سربلندی در راستایِ پایندگی و  نوشتارهااین  درمن  چارچوبِام، و نوشتارِ برآمده از پیشه و کیستی همچنین در این دفتر

از  .بوده است -۱0آیینیارزشهایِ خیم-برای من دو اینها ی هر پایهبرایرانی و نیز  ارجمندی و آسایش و آزادیِبادانیِ ایران و آ

نها با از شهروندانِ ایران و آنچه آ ییاخود را همچون نمونهسودرسانی، -جدا از خودام، ام زدهگریزی به زندگیگاه همین رو، اگر 

  ام.دانستهآن روبرو هستند هم 

در  ،و تنها، تنها ی سرگشاده نوشته شده استو/یا به آنها نامه از آنها نام برده شده استکسانی که در این نوشتار افزون بر اینها، 

 آنهاایی از نهیبیشبا گاه از همین رو،  .د و نه جز آننباید دریافته و دانسته شو پیشینی بندِ پیش گفته و چارچوبِآماج و انگیزه 

                                                           
 قلم. ۱

 غیر آکادمیک. 2

ی هایِ سرگشادهنامهی من: نوشتارها و در کناره-گاهی گفتاوردی را در این نوشتار همچنین،  بنگرید.درنگارنده « کارهایِ دانشیکِ»برای روشِ دانشیک به  ۳

ام که آوردهبوده است، و افسوسمندانه به یاد نمی« متعلق»اش به کسی دیگر ام که اندیشهولی بدونِ پانوشتِ آن آورده»« نشانِ گفتاورد در  -نادانشیک

دهد که چرا  دهم، و این نکته هم باز نشان می ): ارجاع( ام که به آن فرد بازبردهایِ سرگشاده نتوانستهآن فرد چه کسی بوده است و/یا در برخی از نامه

 همچون یک کارِ نادانشیک است.« ی نادانشیکهایِ سرگشادهی من: نوشتارها و نامهدر کناره»

 کتاب. 4

دانشیک یا نادانشیکِ « رسمیِ» نوشتارهایِ و ،که به نامِ نگارنده چاپخش و/یا بازگو شوندهایِ( شنیداری و دیداری هایِ ): فایلو پوشه هانوشتارها و دیدگاه 5

د، نخست اینکه، آنها نه ننباشاست( « ی نادانشیکهایِ سرگشادهی من: نوشتارها و نامهدر کناره»نادانشیکِ نگارنده همین نوشتار  نوشتارِ)تنها نگارنده 

داند، و بلکه، نگارنده چنین کاری و کسانی را بسیار بسیار ناشایست و نادرست میباشند و نگارنده آنها را کارِ خود ننمی« موردِ تایید»تنها از نگاهِ نگارنده 

هایِ دانشگاهِ نگارنده را ندارد، نامهی پخش و/یا چاپخش از پایانپروانه و اجازه« اخلاقی و قانونی»همچنین، هیچ کسی و/یا هیچ نهادی از نگاهِ . انگاردمی

بایست و اجازه کشور پژوهش و نوشته شد، و از همین رو، هرکسی و/یا هر نهادی تنها می« نا(آکادمیکِ»)بسته به شرایطِ هایِ نگارنده بازنامهچرا که پایان

 ی آنها بهره ببرد. شده« کتاب یا مقاله»ی هایِ نگارنده به گونهنامهی پایانی چاپخش و دگردیس شدهدارد از نسخه
 نویسنده فلسفی. 6

 مساله، مشکل. 7

 ترند. ۸

 تاثیر. 9

 ارزشهایِ اخلاقی. ۱0



 

تر ، و چه بسا که بسیار بیشامنِ یک دست هماوایی و همدلی داشتهشتاانگگوناگون شاید در کمتر از  ۱هایِهرنهاددر جستارها و بَ

 . امداشته و ناهمسویی و ناهمرایی 2پادسانی با آنهاهماوایی و همدلی، از آن 

برای خود  ترا پیشوا و ب -و هیچ چیزی هیچ کسی- من ، ولی بایسته است بگویم کهشاید پیش پا افتاده به نگر برسدوانگهی، 

رازی( و یک  ، کوروش هخامنشی، فردوسی، زکریایزرتشتهمچون شماری از درگذشتگانِ بزرگِ ایرانی )دانم، و جز انگشتنمی

دانم میو ناروا رویهمرفته، بسیار ناشایسته  دانم.دیگر را الگویِ خود نمی کانت(، هیچ کسیامانوول ) 4نیرانیی اَدرگذشته ۳یفرزانه

 .دانسته شودبا من دارایِ هرگونه پیوندی  و نام بردم، ی که برشمردمچند کس که کسی و چیزی جز آن چارچوب و این

دومِ دانشیک  بیگِنبه   نابنویسیِنیست، و برای پارسی 5و استاندهنگارنده سنجه نابِ هایِ نویسیهمچنین، در این نوشتار پارسی

 نگارنده در بنگرید.  

، و چه در آن را فرا گرفتم و بدونِ استاد و آموزگار ی خودآموختهکه به گونه -6فرزانش- امدر رشته و پیشهچه من در آخر، 

 امبوده ۸خودسالاری ام و به گونهبر رویِ پاهایِ خود ایستادهتنها  ،و دیگر جستارهایِ پیدا و پنهانمو سبک زندگی  7امناوَوزندگیِ 

  ام.تنها خودم با خودم بودههمیشه  -«فراز»شاید به جز فرزندم و -

 .پاینده ایران                                                     

 یزدیلطفی پویا                                                     

 ۱40۳ مِهر 2۳ | زمیننایراهایِ بینالودِ کوه اندازِ رشتهدر چشم                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تز، نظریه. ۱

 تضاد. 2

 فیلسوف. ۳
 غیرایرانی. 4

 استاندارد. 5

 فلسفه. 6

 ام.خصوصی 7

 مستقل. ۸



 

 1سیمبانی دموکرا

 

ن بار است که این مفاهیم انگار که اولی ،دهمنوعی شرح می، من نیز گان در این مورد بارها نوشته شدههم ساده و قابل فهمِ مبانیِ

شد، من در اینجا در بامن می فرضِپیش این این قدرت ناحق است و مردم نیاید، قدرتی که از خواستِ ،من به نظرِ شنوم.را می

 کنم. فرض بحث نمیاین پیش موردِ

 اند: ها بر دو گونهقدرت

 درتها معمولا نتایجِقو همچنین این  ؛باشدناحق می ،خواسته استمردم که چون نای ت غیر از ارادهنهادی اس آنها قدرتِ یا نهادِ

یی( که تغییر و اصلاح در زمامدار و نهاد اارادهنهادی است انتخابی ) قدرت نهادِو یا  ؛دنآوری را برای مردم به همراه میایناخواسته

 کنیم.امگذاری میخواسته ن  دوم را قدرتِناخواسته و قدرتِ اول را قدرتِ در اینجا ما قدرتِ باشد.مردم می یمنوط به اراده

سال و  4خاص مثلا  تحول و اصلاح بعد از یک دوره زمانیِ ترین قدرتها هم باشند، چون امکانِ خواسته حتی اگر بدنامقدرتهایِ

 ،آن بدیِ تند که در صورتِناخواسته هس به قدرتهایِ ارجح آزاد و سالم و برابر در آنها وجود دارد، مخفی در یک انتخاباتِ با رایِ

 آن وجود ندارد.  هیچ راهی برای تعمیر و تعویضِ

دموکراسی را  اعِفلسفه سیاست نیز اختر در علمِ به همان معنا، ،کنیمفیزیک و شیمی پیشرفت را ملاحظه می اگر ما در علومِ

به همان  ،مانی نداردآس نیروهایِ شود و نیازی به تاییدِفراوان وارد بازار می پس از آزمایشهایِ یاگر خودروی کنیم.مشاهده می

 که بطورِ وش استدر فلسفه سیاست تنها یک ر دموکراسی آسمانی ندارد. ی نیروهایِدموکراسی نیز احتیاجی به پشتوانه ،معنا

 کند. مل میآنکه خونی ریخته شود ع نِبدو مردم با خواستِ نامشخصی، مشخصی، و با داشتن یکسری پیامدها و زمامدارانِ

به همین شکل  ،ع کردپس انسان موشک را اخترا را به آسمان ببرد، ی اوای، فرشتهتواند توقع داشته باشدشک هیچ انسانی نمیبی

به  خودمان میانِز کرد که یکی اپس باید نهاد قدرت را به شکلی  ،ی بر نهاد قدرت تکیه زندایتوان انتظار داشت که فرشتهنمی

   آن گذاشت.  ز دستِفقط باید راهی را برای خلاصی او ش نیز باشیم، ااحتمالی پیامدهایِ این کار بگماریم که بتوانیم منتظرِ

مردم  اصلیِ حقوقِ بلکه یکی از، این قدرت خواسته نیست که وجود ندارد ،ناخواسته اگر در سرزمینی وجود داشته باشد قدرتِ

 ،ایمرا شنیده «آورد مطلق میفسادِمطلق،  است و قدرتِ آورقدرت فساد»این جمله که  انتخابی باشد دیگر وجود ندارد. که حکومتِ

تنها  فیلسوف؟ خیر،شاه اجنبی؟ خدا؟ مخصوصِ ینماینده فرشتگان؟ دانا؟ ی کرد. حاکمِایاندیشه مطلق فسادِ پس باید برای مهارِ

 2.محکوم مهار کرد حاکم را باید با قدرتِ قدرتِ

 

                                                           
نمایِ نوشته شد، هرچند پذیرفته و چاپ نشد، و سپس در تار ۱۳۸6ایی دانشجویی در سال پیش از این برای نشریه« د به مثابه علمنها»این نوشتار با نام  ۱

 آید.و بازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی در اینجا می ؛شد چاپخش ۱۳۸۸در سال « ایران گلوبال»
؛ و یک نوشتار از یک الله فولادوند(، تهران: انتشارات خوارزمی( جامعه باز و دشمنان آن )برگردان از عزت۱۳۸0نامه، بنگ: پوپر، کارل )برای یاری 2

 آورم.که برای دوباره بازهواداریش از آن فرمانفرماییِ دینی در سالهایِ گذشته نامش را در اینجا نمیایرانی  نگارِروزنامه



 

 

 1ي قدرتگانهسه

 
 هستید؟ قدرت یشیفته مقدار چه کنیدمی گمان -۱

 به لزوما قدرت البتهد. دارن قدرت هب نیاز جمله از گوناگونی نیازهایِ آدمیان داریم، خود در را قدرت به تمایل انسانها ما تمامیِ

 که بدانیم نیست بد اما .«ستاشیا حتی یا و دیگران در یا خود در تاثیر» مفهومِ به قدرت ،بلکه ،نیست سیاسی قدرتِ معنایِ

 .است منفی دوم نوعِ و مثبت اول نوعِ که است پذیربخش گونه دو به قدرت

و  دار مثلت. اس اشیا و اندیگر بر جوییسلطه و برتری برای نیرومند و قوی ر،آشکا تمایلِ با همراه انسان در منفی قدرتِ

 از یا نیستند سریی گروه این در که کسانید. کنمی احساس خود در را کششی چنین دسته یسِری که راهزنان هایِدسته

 که ستا این افتدمی که یاتفاق پس. کنند پیدا دست هرم این راسِ به تا بینندنمی قوی آنقدر را خود یا ترسندمی ریاست

 معمولا ولی ،هستند روالهدنب فقط شکلی هر در پیروان. باشندمی هرم تابعِ که کنندمی پیدا تنزل پیروان یدسته به آنها

 .کنند محکم نپیروا بینِ در را خود یپایه بتوانند که هستند یشاخصهای و اوصاف دارایِ پیروان برعکسِ رهبران

 همراهِ قدرت اینگونه داریم، ودخ درونِ در قوی و ضعیف و بیش و کم ما یهمه تماما که است قدرت از آنگونه مثبت قدرتِ اما

  .باشد قراردادی صورتِ به است ممکن و باشدمی مقابل طرفِ برای نفع

 معمولا. شندکِمی کنار آن سایلِم و قدرت از را خود و ندارند جایی قدرت بندیِتقسیم در که هستند سومی نوعِ ،بیناین  در اما

 .هستند انزواطلبی حسِ دارای افراد اینگونه

 همچنین و ،هادسته کدام به یا دارد تعلق دسته کدام به که بکند را والسو این تواندمی خود از هرکسی ،حال هر در -2

2یابد؟می ترانسانی را کدامیک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
نامه در راستایِ هواداری هفته ی سردبیرِ آنبا دگرگونیِ دلبخواهانهو  ۱۳۸7در اردیبهشت « نامه نخستهفته» 2۳7این نوشتار پیش از این در شماره  ۱

ی دروغ بودنِ آن هواداری درباره به درخواستِ من ی سپسینچاپخش شد، و گرچه، در شمارهدر آن  ن فرمانفرماییِ دینیرویِ آگیریِ پیشاز رای

 آید.خورد؛ و در اینجا بازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی می« اصلاحیه»

 ان: انتشارات خوارزمی.( قدرت )برگردان از نجف دریابندری(، تهر۱۳۸5نامه، بنگ: راسل، برتراند )برای یاری 2

 



 

 

 1حقوق بشر قبل و بعد از دوم خرداد

 
 سلام و خسته نباشید  با عرضِ

 ،ی این موضوع صحبت نکرده استصحبت کنیم، تاکنون کسی دربارهاد ی قبل و بعد از دوم خردربارهاز آنجایی که قرار بود، ما د

 از دوم خرداد. حقوق بشر چه قبل از دوم خرداد و چه پس نقضِ در موردِ ایی بکنم اجمالی اشارهبصورتِ ،کنمو من سعی می

داد: شر در حکومت اسلامی میوق بحق ی مبنی بر رعایتِی، قولها و شعارهاانی که در نوفل لوشاتو حضور داشتالله خمینی زمآیت

  2.«اسلام بهترین اجرا کننده حقوق بشر است»، «دموکراسی در اسلام مندرج است»

انقلاب  کلی که از اولِکردند. آن سیمانند همین را نیز بیان می ،طالقانی و دیگرانی که در آنجا حضور داشتندالله آیت ،همچنین

ده است که مطابق با که در قبل و بعد از دوم خرداد اتفاق افتاد، آن چیزی نبو سالهسی تا امروز وجود داشته، یعنی آن سیکلِ

حقوق بشر اتفاق افتاده  شود، نقضِسال می ۱9که دقیقا  76که تا سال بینید  انقلاب بوده باشد، یعنی شما میشعارها و آرمانهایِ

 المللی در موردِ بینسازمانهایِ و دیگر «المللعفو بین»، «وق بشرالمللی حقون بینفدراسی» المللی مانندِبین است، سازمانهایِ

همیشه الملل  سیاسی و روابط بیناند. متاسفانه در بازیهایِاند و محکوم کردهاند، بیانیه دادهحقوق بشر در ایران اخطار داده قضِن

 شود. انسان نقض میشود، و حقوقِ انسانهاست که دیده نمیاین حقوقِ

 مردم، حقوقِ معشیتِ حقوقِ  آن گذر کرد، حقوق بشر شاملِحقوق بشر در ایران موضوعی نیست که به راحتی بتوان از کنارِ نقضِ

  ۳شود.جهانی حقوق بشر می یمندرج در اعلامیه سیاسی، و دیگر حقوقِ برابریها، حقوقِ آزادیها، حقوقِ

 کنوانسیونِ» دیگری هم پیوسته: مختلفِ ، بلکه به کنوانسیونهایِاست جهانی حقوق بشر پیوسته یایران هم نه تنها به اعلامیه

 مشروط پذیرفته، و کنوانسیونهایِ را هم بصورتِ «حقوق کودک کنوانسیونِ»، و «اقتصادی کنوانسیونِ»، «حقوق مدنی و سیاسی

 4شود.عمل نمی  اجرایی به آنهاو چه بصورتِ ،گذاری شدهمقنن یا قانون هم پذیرفته که بصورتِرا دیگری 

حقوق  ر مورد نقضِد ایران جمهوری اسلامیِ انقلاب اسلامی ایران، سازمانی که خودِ امین سالگردِل، بمناسبت سیعفو بین المل

 این سازمان در سالگردِ -آمریکا حقوق بشر در گوانتانامویِ نقضِ مثلا در موردِ-کند  دنیا به آن استناد میبشر در دیگر نقاطِ

حقوق بشر در ایران  ، هنوز نقضِاسلامی ، از انقلابِسی سال از جمهوری اسلامی کند که متاسفانه بعد از گذشتِشاره میانقلاب ا

 قوانین بصورتِ شهروندی و بنیادی و چه بصورت جزیی، یعنی اینکه بصورتِ چه بصورتِ  حقوق بشر،و این نقضِ افتد،اتفاق می

 افتاده است.المللی اتفاق موضوعه و قوانین بین

                                                           
که نوشتارِ آن سخنرانی همراه با « محوریِ داروگِ مشهدستاد مطالبه»در  ۱۳۸۸در سوم خرداد « پس از دوم خرداد»ِ آزاد به نامِ سخنانِ من در سخنگاه ۱

 آید.در اینجا می ویرایشاندکی 
نگارِ روزنامه دوباره یک نوشتار از همان ؛ و( گفتگوهای اوریانا فالاچی )انتخاب و برگردان از غلامرضا امامی(، تهران: نشر افق۱۳۸5بنگ: فالاچی، اوریانا ) 2

 .آورمنمی اینجا در را در سالهایِ گذشته نامش دینی فرمانفرماییِ آن از بازهواداریش دوباره برای که ایرانی

 خورشیدی. ۸0ی در دههیک وکیل از  اییروزنامه برگرفته از نوشتاریبنگ:  ۳

 آورم.اش نامش را در اینجا نمیستیزیِ سالهایِ گذشتهیک نوشتار از یک فعال حقوق بشر که به سببِ ایرانبنگ:  4



 

 

قبلا به این ی آن بود، اگر ی تسهیل کنندههایبلکه در زمینهاین روند را بگیرد،  وانست، جلویِمتاسفانه دوم خرداد نه تنها نت

ها روزنامه، ولی با اینحال نه تنها شدندها انتشار داده میخرداد روزنامهی انتشار نداشتند، بعد از دوم ها اجازهصورت بود که روزنامه

اسلامی  جمهوریهایِدر زندانسیاسی  زندانیِ 52۸ حاضر اسامیِ افتادند. در حالنگاران به زندان میکه روزنامهشدند، بلبسته می

مان، یکروزی در ایرانما هست، این است که در هر صورت ما امید داشته باشیم  و حقیقتا آن چیزی که آرمانهایِ ۱باشد،موجود می

خودش، به زندان نیفتد، توبیخ نشود.  دینِ بیانِخودش،  ی خودش، بیان وجدانِبیان عقیده ، هیچ زندانی بخاطرِکشورماندر 

 .ممنون از شما. «صحبت داشته باشیم، بلکه آزادی پس از بیان هم باید داشته باشیم آزادی بیان فقط این نیست که آزادیِ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 بشر.از تارنمایِ مجموعه فعالان حقوق  ۱۳۸۸( بازیابی شده در ۱۳۸۸بنگ: مجموعه فعالان حقوق بشر ) ۱



 

 

 1ي راهمانبراي ادامه «اعلامیه حقوق بشر» نیاز به آرمانِ

 
 یاندیشمندانه فرینِآوحدت  میثاقِ مردم را برآورده کند و بتواند به عنوانِ ها و حقوقِآرمانی که خواسته نا جستجویِمطمی( ۱)

 باشد. آنها نیز باشد در اولویت می

  2)شاخصها(. که باید باشد یآنچیزهای -2)وقایع(  که هست یآنچیزهای -۱ما در هر وضعیتی با دو قطب روبرو هستیم: 

توانیم به چگونه می-۳چه هستیم؟  -2خواهیم شویم؟ چه می -۱»: ساده پاسخ داد والِسوفوق باید به سه  مفهومِ برای درکِ

 «خود رسیم؟ خواستِ

ید این معانی در جایی آزادی، برابری، رفاه، عدالت و از این دست صحبت کرد، اما با توان از تحققِاول می والِسو ( در جواب2ِ)

 آرمان جمع شوند. به عنوانِ

است. اگر  «میه حقوق بشراعلا» ،از آزادی و برابری دم زده انسانها، موجود که از حقوق و ارزشِ از این رو به نظرم بهترین آرمانِ

اعلامیه حقوق »ایم. ادهدمردم انجام  کارها را در بینِ بزرگترینِ ،مردم هژمونی کنیم در بینِ را «اعلامیه حقوق بشر»ما بتوانیم 
 ما است.  مبرم و اصلیِ خواسته و نیاز و آرمانِ «بشر

 و غالب شدنِ «شاخصه» کند تا ما بتوانیم با درکِحقوق و آزادی و رفاه و برابری و عدالت را برای ما ترسیم می این اعلامیه کفِ

 شود؟ میوال مطرح شود که دموکراسی چه سوشاید این  م.شویخود نزدیکتر  به هدفِ« خواهیم شویمآنچه می»

باشد در نظر گرفته یماین حقوق را نیز دارا  ( که وجه ایجابی2۱ِیمندرج در اعلامیه )ماده یکی از حقوقِ دموکراسی به عنوانِ»

 «.شده است

 . «میجمهوری اسلا» ما در ایران با نظامی روبرو هستیم به نامِ ،دوم باید گفت والِسو ( چه هستیم؟ در جواب۳ِ)

الملل عفو بین ینیهما بیا حرفِ را نقض کرده. مستندِ «جهانی حقوق بشر یاعلامیه»خود بارها  حیاتِ سیاسی در طولِ این نظامِ

 : بیانیه آمده استدر این  ایران است. انقلاب اسلامیِ امین سالگردِسی به مناسبتِ

رسیدن  ترین نهاد مدافع حقوق بشر در جهان، به مناسبت فراعفو بین الملل بزرگترین و قدیمی سازمان»
در رابطه با موارد متعدد نقض حقوق بشر که در طول سی سال گذشته از  سی امین سالگرد انقلاب اسلامی،

 ۳«ادامه پیدا کرده عمیقا ابراز نگرانی کرده است.آغاز جمهوری اسلامی ایران در این کشور بطور مستمر 

سازمان عفو » هایِبیانیهدنیا به گزارشات و  حقوق بشر در دیگر نقاطِ اسلامی در مورد نقضِجالب اینست که جمهوری ینکته

 کند. استناد می «المللبین

 پلی برای رسیدن ایجاد کرد؟  «خواستها و هستها»یا  «خصهااوقایع و ش»توان بین ( چگونه می4)

دنیا که موفق  دیگر مردمانِ یک روش است و دیگر روش: استفاده از تجربیاتِ –نو– راهی به نظرم آفرینش و طراحی و مهندسیِ

 اند در رسیدن به این هدف. بوده

                                                           
تابستان در « انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر»وابسته به « خبرنامه امیر کبیر»در تارنمایِ « نیاز به آرمان»این نوشتار پیش از این با نام  ۱

 .آیدبازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی در اینجا میو  ؛منتشر شده است ۱۳۸۸سال 
 الله فولادوند(، تهران: انتشارات خوارزمی.( جامعه باز و دشمنان آن )برگردان از عزت۱۳۸0بنگ: پوپر، کارل ) 2

 از تارنمایِ خبرنامه امیرکبیر. ۱۳۸۸( بازیابی شده در ۱۳۸۸بنگ: سازمان عفو بین الملل ) ۳



 

 

 واقعیتهایِ نین درکِآرمان و همچ عنوانِبه مردم به  «جهانی حقوق بشر یاعلامیه» کیفیِ ارزشِ رسد با قبولاندنِ( به نظر می5)

ین رو امیدوارم با نگاهی حقوق بشر زیاد دور از ذهن نیست. از ا نو و یا تجربه شده، تحققِ کشورمان و استفاده از روشهایِ موجودِ

 ر دارند.بی دردمندان ایران و ایرانی همه تحقق،اولین و محکمترین قدم را در راه  ،استوار و تازه به این اعلامیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1ولیتمسوفیلسوفان: 

 
 مقدمه:  -۱

نده این نوشتار بیهوده آید؛ ولی از آنجایی که نویس انتزاعی شاید کاری بس لِیمسا در این اوضاع شاید سخن گفتن در حولِ

که مدتهاست که  بینم به موضوعی بپردازماست. از این رو لازم می «کار خود کن و بار خود بر»عامیانه  معتقد به این سخنِ

 هایِز اندیشهاموضوع بپردازم. در این نوشتار بیشتر  آن است به طرحِ ی من را به خود مشغول داشته و اکنون وقتِاندیشه

 فیلسوفیی روشنفکری دارد و نه یک فردی که نه داعیه خود را به عنوانِ ام تا اینکه نظرِقول کرده ی و بزرگ نقلِایحرفه فیلسوفانِ

 آورده باشم. 

 جان کلام:  -2

  .ندهست ولیتمسوبی یبسیاری از فیلسوفان انسانهای

 تایید:  -۳

 کنم. قول می کلامم نقلِ بزرگ برای تاییدِ در همین جا از چند فیلسوفِ

 ل کانت: امانوو

به لاف و گزافهای پر باد و نخوت چنین کتابهای آکنده به حکمت نمیخواهم این واقعیت را پنهان کنم که »

ام که روشهای پذیرفته شده قطعا بر این نادانیها ... خواهد ی بیزاری بنگرم زیرا کاملا قانع شده.... به دیده

  2 «افزود.

 کارل رایموند پوپر: 

انگیز وجود داشته ی کامیابیهای شگفتپارههای برخی رهبران فکری باز هم به اعتقاد من .... به رغم خیانت»

  ۳ «است.

 ریچارد رورتی: 

ت کنیم که قرایما باید استدلالهای آنها }بعضی از فیلسوفان{ را با لبخندی کنار بگذاریم و آنها را همانطور »

  4«دیکنز و پروست را میخوانیم.

 معنا :  -4

 ،اما اگر درست دقت کنیم ولیتی سخنی به میان نیامده است،مسوقول هیچکدام از بی شاید به ذهن بیاید: آخر در این سه نقلِ

موافق  کنشِ انجامِ ولیتمسوفیلسوفان همپوشانی دارد. مگر  ولیتیِمسوبی من به عنوانِ با سخنانِ این بزرگان سخنانِ معنایِ

                                                           
منتشر شده بوده است، و  ۱۳۸۸در سال « دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران»وابسته به « بامداد خبر»این نوشتار پیش از این در تارنمایِ  ۱

 آید.بازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی در اینجا می
 بیدی(، تهران: انتشارات نقش و نگار.( درسهای فلسفه اخلاق )برگردان از منوچهر صانعی دره۱۳۸4بنگ: کانت، امانوول ) 2

 الله فولادوند(، تهران: انتشارات خوارزمی.( جامعه باز و دشمنان آن )برگردان از عزت۱۳۸0بنگ: پوپر، کارل ) ۳

 اینجا در را در سالهایِ گذشته نامش دینی فرمانفرماییِ آن از بازهواداریش دوباره برای که ایرانی نگارِروزنامه یک نوشتارِ همانبنگ: رورتی، ریچارد، در  4

 .آورمنمی



 

 

: دیگر به معنایِ ،ولیت بودندمسومن بسیاری از فیلسوفان بی آنگاه به نظرِ نسبت به وظایف و حقایق نیست؟ اگر اینگونه باشد،

 دانستند و نبودند. می

 مدعا:  -5

 (بعضی از فیلسوفان)ا ند؟ چرا بعضی از آنهاولیتمسوبی فیلسوفان )بعضی(ل انجام دهم تا معلوم شود که چرا قو بگذارید دو نقلِ

قولی را انجام  قلِزمانی نسبت به ما ن ی زیادِفیلسوفی مشهور و با فاصلهکردند؟ ابتدا از ولیت خطاب میمسودیگر را بی یبعض

 دهم، افلاطون: می

 دروغ گفتن و فریب دادن دشمنان شهر و شهروندان به سود شهر، امری مختص حاکمان شهر و هیچ کس»

  ۱«نباید با این حق ویژه کاری داشته باشد.

 حال از فیلسوفی کنشگر و متاخر یعنی هایدگر: 

ابیم دقیقا همین گرایش اومانیستی به تلقی انسانها به یشود که در می بیهودگی نازیسم هنگامی آشکار می»

گرایی هدفی و پوچدف اصیل باعث پدید آمدن احساس بینه ابزاری برای رسیدن به یک ه عنوان هدف غایی،

  2«زندگی مدرن شده است.

 همراهی:  -6

 ی آن را نخوانید. حقیقتا با خواندنِمقاله را به کناری اندازید و ادامه )این( ،شما راست نکرده است اگر این دو سخن مو را بر تنِ

د. تنها نحقق پیدا کنند و تنی عمل بر تن ککه دوباره این افکار جامه و باید ترسید از روزی افتد،این دو اندیشه لرز بر تن می

 این گونه افکار است و بس.  لایقِ -پستی، حیوانیت، خونخواری- کلمات

 کانت :  سخنِ -7

 «مدارا»ولیتی مسوحال هر چقدر بی ،ولیتی دانست. او معتقد استمسوی این تحمل برای این بیکانت را باید خاتمه سخنِ

بشریت  خواهد حداقلهایِهمدلانه کانت را فهمید که میولیتی ساخت. آری باید مسوبرای این طغیان بی اما سدی را باید ،شودمی

 گوید که: کند و میاز این چرندیات نجات دهد که معصومانه در خواست می راباشد  «حقوقش»که 

ی حقوق مردم مقدس و محترم نیست. حقوق مردم چیزی است که به در تمام جهان هیچ چیز به اندازه»

لعنت بر آنکه حقوق دیگران  و چرا کرد و یا آن را مورد تعرض قرار داد.توان در مورد آن چون هیچ وجه نمی

  ۳«را نقض کند و آنرا زیر پا گذارد. حقوق مردم مامن آنهاست و از هر سد و مانعی محکمتر است.

 ولیتند؟ مسوکدام افکار بی -۸

ر این بخش هشتم داکنون باید  ،خود باور داشتمی پیمودم و در این هفت بخش به نوشتهراستش اگر تا اینجا رندانه جاده را می

 ؟ ولیتی هستند؟ یا کدامین فیلسوفانمسی ژرف یعنی بیاین کلمه تر عمل کنم. راستی کدامین افکار لایقِمحتاط

                                                           
 (. ۱۳۸0در پوپر، کارل ) ،بنگ: افلاطون ۱

 ( اومانیسم )برگردان از عباس مخبر(، تهران: نشر مرکز.۱۳۸6بنگ: هایدگر، مارتین، در دیویس، تونی )نویسنده،  2
 (.۱۳۸4بنگ: کانت، امانوول ) ۳



 

 

برایش  ،گر و افلاطون آوردیمقولی که از هاید این دو نقلِ باید مانندِ ،ی و فیلسوفی این انگ را بخوردایبه گمانم برای اینکه فلسفه

 این دسته قرار داد.  وجود داشته باشد تا بتوان آن را جزوِ همانندی

ها؟ ...؟ این دیگر با ها؟ مارکسیستها: پسامدرنفوکو؟ ...؟ از فلسفه نیچه؟ بعد از آن باید از که نام برد؟ از فیلسوفان: هگل؟

 ل شود.قایظیم بستگی دارد تا این تفکیک را ی فهیم یا به کاری بس عخواننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1پسوند

 
 قصد:

بعضی از کلمات، گاه  سلامی و یا هر پسوند به این شکل در آخرِا پسوندِ است که در این نوشتار نشان دهم: نشاندنِ من این قصدِ

ستاند، البته شاید این چنین پسوندهایی برای بعضی از کلمات نیز ی اصلی را میکلمه غیرضروری، گاه نامفهوم، گاه هم معنیِ

 گاه ممکن است. 

 

 کلمات:

 سعی در نشان دادنِ ،آن است و نه بیش از آن، از این رو معناشناسیِ آید شاملِشناسی به کار ما میزبان و زبان چه پیرامونِآن

 ما نیز هست. ارج از تخصصِکه خآن  شناسیِزبان دستوریِ احتمالیِ شکالاتِقضیه خواهیم کرد و نه اِ معنایی و مفهومیِ شکالِاِ

 زیر دقت کنید:  به کلماتِ

 « اقتصاد اسلامی»و « هنر اسلامی»

 د برسیم.کنیم تا به مدعای خواین نوشتار ما از این دو کلمه استفاده می تا پایانِ

 

 ها:بغرنج

 اسلامی: هنرِ -۱

 ست؟امفهومی متفاوت  کاملااسلامی داریم؟ آیا این نوعی از هنر؟ قسمتی از هنر؟ یا  آیا ما چیزی به نام هنرِ

کند؟ آیا سلامی میانقاشی را  مسلمانی به نقاشی، هنرِ پرداختنِ آیا صرفِ ،نقاشی است مثال یکی از انواع هنر، هنرِ به طورِ

 کند؟کند؟ آیا سبکی خاص این هنر را اسلامی میر را اسلامی میپرداختن به مضامینی خاص یا محدود، این هن

 اسلامی: اقتصادِ -2

 ،نمونه طورِ سوندگذاری مواجهیم. بهپی اول کمتر ما با کنم. در دو دستهعلوم را به سه دسته محض و تجربی و انسانی تقسیم می

 هایِله با شکلابا این مس کاملاسوم ما  یایم، اما در دستهاسلامی را شنیده شناسیِاسلامی و یا زمین ریاضیاتِ ما کمتر کلماتِ

توان از چیزی به گاه میآن ،عینی حذف شود صورتِ به« ربا»شود اگر در اقتصادی ال میسوو .م مواجهیمدای طورِگوناگون و به

 اسلامی نام برد؟ اقتصادِ نامِ

 

 دورگشت

ذکر شده  الاتِسو مامِتدر پاسخ به  ،طی شده، از این رو دقیقاراه  طی کردنِ واکاویدن از طریقِدورگشت یعنی موضوعی را دوباره 

کاوید  ها رای آنافزود و سپس دوباره همه الاتی را هم بر آنووذکر شده پرداخت و حتی س الاتِسو تمامِ توان به شرح و پاسخِمی

 و پاسخ گفت.

کنم ای برای این موضوع میقاعده کنم و سپس سعی در تبیینِها وارد میاین پسوندگذاریبه همین دلیل من ابتدا نقدهایی را به 

 گیرم. و سپس این قاعده را در مورد آن دو کلمه به کار می

  

 نقد:

 کنند:تمام کسانی که از این نوع پسوندگذاری استفاده می

 ،گونه استشبیه به آن متفاوت است؟ اگر این از موضوعاتِ لاکامانگاری( هستند که ای جدید )ذاتلهمسا آیا معتقد به آفرینشِ

گاز کاری ی تراکتور با اجاقکنند؟ آیا مقایسهشبیه می ی این مخلوق )موضوع آفرینش شده( با موضوعاتِچرا شروع به مقایسه
                                                           

 گارِو سپس در تارن ۱۳۸۸در شهریور « میرکبیرانجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه ا»وابسته به « خبرنامه امیرکبیر»این نوشتار پیش از این در تارنمایِ  ۱

 آید.چاپخش شده است، و بازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی در اینجا می« اینک فلسفه»



 

 

الفارق(؟ چرا برای این کنند )قیاس معمقایسه را فراهم می متفاوت امکانِ هایِرسد؟ دو موضوع با دستهبس عبث به نظر نمی

تر شود تا بتوانیم راحتخلق نمی -جهانی–شود؟ چرا برای این موضوعات ه میشبیه استفاد موضوعات از مفاهیم و موارد و علومِ

 له کنار آمده ببینیم؟مساخود را با 

یعنی اینکه  اند؟فتهتنها معتقد به نوع خاصی یا شکل خاصی از موضوع هستند؟ آیا برای این کار لوازم آن را در پیش گر نه،یا 

 کند؟غرض از اقتصاد نمی حذف ربا از اقتصاد نقضِ مثلاآیا 

بسنده کردم تا نشان دهم به  ن دو دسته نقدولی من به ای ،دیگری را هم افزود یاد شده، تعدادِ توان به این نقدهایِمی احتمالا

 له گذر کرد و به این مشکلات پاسخ نگفت.مسااین  توان از کنارِراحتی نمی

  

 قاعده:

 راه حل مشکل به نظرم به این شرح است:

شود میز این عمل مراد ابرای استفاده از پسوند برای موضوعاتی و اینکه بدانیم این استفاده درست بوده، باید دید که معنایی که 

 غرض گردد؟ شود که نقضِباعث نمی

  

 کارگیری:ب

 ها بپردازیم.نآ اعده به پاسخ در موردِقکنیم با استفاده از این کنیم و سعی میخود مراجعه می یدر اینجا ما به دو نمونه

ی اول باید دسته نقدِ مشکلاتِ آنگاه به تمامِ ،مبرا و ذاتی جداست ذاتاو  کلامسلمانان  هنرِ ،این شویم اسلامی: اگر مدعیِ هنرِ

است. شاید ایرادهایی گرفته شود. ولی آیا  ۱«رهنرمند در اث بیانِ»پاسخ داده شود. به نظرم هنر یک معنا بیشتر ندارد و آن هم 

نقاشی یعنی استفاده از هرگونه رنگ )اعم  مثلاذکر شده نباشد؟ یا  تعریفی دیگر از هنر داد که اخص از تعریفِ حقیقتاشود می

 کنیم،عریان استفاده نمی مسلمانان از بدنِ در نقاشیِ مثلاآیا سادگی نیست به این دلیل که  ز رنگی، سیاه قلم و...( در یک شیا

 تفاوت. استفاده از لغتِ کوچکِ صفتِ مشترک در پایِ بارز و بزرگِ صفتِ انگار( نام ببریم؟ فدا کردنِاسلامی )ذات از نقاشیِ

اسلامی.  مسلمان نام برد و نه از هنرِ یهودی. باید از هنرمندانِ شینتویی، هنرِ مسیحی، هنرِ معناست که هنرِقدر بیاسلامی همان

کنیم؛ تری نیز استفاده میبزرگ چون ما از این واژه یعنی هنر برای طیفِ ،شودغرض می نقضِ ،اسلامی استفاده شود اگر از هنرِ

 متضاد در یک جا محال است. هم برای دو معنیِ استفاده از دو واژه در کنارِ ،از این رو

باید در  ،توانایی دارند -این رشته عنوان متخصصانِبه-  مسلماناگر اقتصاددانانِ ،جا براحتی عرض کنماقتصاد اسلامی: در همین

علمی نو.  ه زایشِبمدعی شدن  بشریت و یا مسلمانان از آن استفاده کنند و نه در جهتِ این علم و مشکلاتِ مشکلاتِ رفعِ جهتِ

 مثلا، بعضی از این قواعد است کارگیریب ی خود به معنایِخاصی از اقتصاد توسط مسلمانان در منتهی درجه استفاده از نوعِ

 کینزی و نه بیشتر. استفاده از اقتصادِ

  

 نتیجه:

 ،که پسوندی را ذاتی تلقی کنیم تیاست که در صور این ذکر شده حولِ لِمسایتمام  ،لازم است اشاره کنمبه نظرم در پایان 

 جمعِ ما از پسوندی موجبِ ف ذاتیِو گاه تعری ،مفهومی هستند چرا که کلمات دارای بارِ کند،غرض می ی اصلی را نقضِکلمه

 هم محال است. آنشود که ا میجدر یک -ی اصلی و پسوندکلمه- نقیضین

 

                                                           
های اهل ، در )چارلز هریسون و پل وود، گردآورندگان(، هنر و اندیشه«های تجسمیاصول کلی تعادل»( نوشکل گیری: ۱۳79یت )بنگ: موندریان، پی ۱

 ، تهران: انتشارات فرهنگ کاووش.۱45جلد سوم )برگردان از مینا نوایی(، برگه  –هنر 



 

 

 2و1نامه به حسن روحانی

 

 گرامیِ ج. ا. ایران  3رنشینِفَ

 سرورِ ارجمند حسن روحانی

 

 با درود فراوان

و ته، برآمده هایِ مردمیِ نوخاسارِ ارزشبدخواه و نابخرد، نه تنها سپاسگز رسانم، از آنجایی که انیرانِارجمندانه به آگاهی می

، بلکه تا جایی اندها نبودهدرگذرانِ هزاره 5شناختی، دانشی، دینی و نیکو4آیینیخیمهایِ زمین همچون ارزشآشکار شده از ایران

ی گذشته، اند. در دو سدهاختهزمین، پردها، ایرانه دشمنی و پیکار با سرزمینِ خوبیهایِ دیگرگون باند، به گونهکه در توان داشته

هایِ آنان و همدستانِ برداریها و بهرهاند، از انگیزهرای نابودیِ این سامان بکار بستهاند بان، هر آنچه را که در بازو داشتهستیزایران

همیشه  ایران و ایرانی 6ها، پادِاسرِ گیتی، تماشاگرِ این نامردمیخو در سرتاندیش و نیکگذرم. هر آینه، مردمانِ نیکر میآنان د

 .«گور بهرام گرفتچگونه بهرام که گور میگرفتی همه عمر    دیدی که » نشان داده است که 7گانرتوی مَاند و کارنامهبوده

ای از سرزمینِ ایران را نابود اند که باز هم پارهستیزان دوباره بر آن شدهمال نمودنِ دانایی و نیکی، ایرانشوربختانه به بهایِ لگد

در این  ۱0این سرزمین از آغازِ شهریگری و فرهنگیِ 9، هازمانی۸نامِ سامانه و چیستیِ ساستاری ویج، ایران و ایرانیایرانسازند. 

نشینی نیز نبوده، و بلکه دستاوردِ باهم ۱2کم و بیش کشورهایِ دیگر، برآمده از زورستانی ۱۱سرزمین تاکنون بوده است که آخشیجِ

هوادارِ نیکی باشیم و نگذاریم،  ی ایرانیِ هماوردیِ نیکی بر بدیاز این رو، در هواداری از اندیشه. مردمانی گاه گوناگون بوده است

ریم که هتا فداکاری و پایمردی کنیم و نگذا ایران ۱۳انی از یکپارچگیِ سرزمینیِسپیدی در گیتی خاموش شود، در پاسب چراغِ

 ا گذاشته شود. ستانده و زیر پ زمینِ ایرانیانیک وجب از خاکِ ایران

                                                           
 آید.ایش در اینجا میسو شده است، و بازچاپِ آن همراه با اندکی ویرراست برای ایشان پیشیک ۱۳9۸ی سرگشاده پیش از این در امرداد این نامه ۱
هایِ این نوشتار نیز همین ایم. همچنین، برای دیگر نامهخودداری کرده): منابع و ماخذ( نامه این نوشتار چون حالتِ نامه داشته است، از آوردنِ یاری 2

 ایم.روش را پی گرفته

 ریاست. ۳

 اخلاقی. 4

 شناختی.شناختی، زیباییجمال 5
 ضد. 6

 تاریخِ انسانها. 7

 سیاسی. ۸

 اجتماعی. 9

 تمدن. ۱0

 متناقض، متضاد. ۱۱

 غصب. ۱2

 تمامیتِ ارضی. ۱۳



 

 

 چندگوشه و اندک شده ۳یبه هوده دریای کاسپین 2یناکردهی بخشدوگوشه ۱در برآیندِ کنونی اینکه، نگذاریم که دانگِ

هایِ فراملی ببریم، و در نهادها و دادگاه»خود را به  فروکاسته شود. هر آنچه شایسته است، انجام دهیم و اگر بایسته است، دادِ

در نگهداری از یکپارچگیِ سرزمینیِ ایران کامیاب باشد، بی گمان و ی ساستاریِ شما اگر سامانه .«دادخواهی نماییمآنجا نیز 

 6خواهد بود، 5زمین در این نهادهساستاریِ پیشینِ ایران 4چندین و چند، دودمانِ دست کم، برتریِ سد در سدِ این سامانه در برابرِ

 .«مبادچو ایران نباشد تن من »پس: 

 آرزوها را برای ایران و ایرانی دارم. ستایم و بهترینی نگاهبانانِ ایران را میپیشاپیش، این پاسداریِ شما و همه

 

 پیشین ۸و کنشگرِ 7شینویسنده فرزان –پویا لطفی یزدی 

 خورشیدی ۱۳9۸امرداد  –یران ا                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 سهم. ۱

 مشاع. 2

 حقی. ۳

 سلسله. 4
 موضوع. 5

اکنون، آگاهانه و آزادانه به هواداری از آن فرمانفرماییِ دینی چیزی گفته، نوشته یا به گمانم تنها باری است که از هجده سالگی تا به هم« جمله»این  6

« ارتش» به ۱402تیر  ۱۱ی ی سرگشادههم تنها و تنها همان است که در گفتاوردهایِ ): نقل قولهایِ( نامه« اییجمله»ام. علتِ گفتنِ چنین برونداد داده

که –ی آنها هم ابزار و بازیچه« کیانِ ایرانی»و « یکپارچگیِ سرزمینیِ ایران»از آن رو بیان شد، چون دانستم که هتا « اییجمله»ام. چنین بیان داشته

 -ایران-است، و پس برای پایندگی و نگهداری از « فظ نظامح»در راستای  -را در تاریخِ ایران بیابیم ر و بازیچه شدناگمان نکنم که بتوانیم همانندِ این ابز

 ام در پیش گرفتم.هایِ سرگشادهچنین راهبردی را در این نامه و نیز دیگر نامه
 نویسنده فلسفی. 7

 فعال. ۸



 

 

 1نامه به سید محمد خاتمی

 

 پیشینِ ج. ا. ایران 2رنشینِفَ

 سرورِ ارجمند سید محمد خاتمی

 

 با درود فراوان

شگفتیِ این  5نِزمین، رایَگرایی برایِ بکارگیری در ایرانلاز فدرا 4دافندسخنانِ شما در پَ ۳رسانم، نودادِارجمندانه به آگاهی می

با  هایی را برای شمازمین، نکتهایران 7یکینِ 6ی ساستاریِناچیز گردید. به همین رو بر آن شدم که آشکارا در پدافند از سامانه

 فروتنیِ فراوان یادآوری نمایم.

گرایی، با این دستاویز بوده است که برداری از فدرالدر بهره ۸نیرانیی برخی از کشورهایِ اَاینکه، کارآزماییِ پیروزمندانه نخست

اند و از آن اندازی نکرده بودهفرهنگی، راه ۱۱و چندگونگیِ ۱0اییتیره 9هایِرسمانگرایی را در راستایِ کاربری برای پُآنها، فدرال

دهد نشان می ۱2ندوَاند. همچنین همین شَگراییِ سرزمینی بودهی فدرالها، از گونهاند؛ بلکه آن سامانهنیز نبردهبدین نگرش بهره 

 آن. ۱۳اند و نه وارونِبکار برده را برای همبسته شدنِ مردمانِ سوای فدرالی، این سامانه که کشورهایی با آن گونه سامانه

نشده است، بلکه این گونه ریزی برنامه نه تنها از سرِ بالندگی ۱4سرزمینی-ملیتِ شهریگری انگهی، کشوری همچو ایران با گونهو

ندارد. چرا که  فدرالیِ سرزمینیِ پیش بیان شده ۱6یارو، هیچ نیازی به کابینهاشد. زینبو باستانی نیز می ۱5اییکارنامه ملیت

باشد. هر آینه، اگر یک مین نایی یا فرهنگی از بُهایِ تیرهو دیگر ستم ۱7ملیتِ ایرانی استوار بر جدانژادی اییتیره واژگونِ ملیتِ

                                                           
 آید.سو شده است، و بازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی در اینجا میراست برای ایشان، پیشیک ۱۳9۸ی سرگشاده پیش از این در امرداد این نامه ۱

 ریاست. 2

 خبر. ۳

 دفاع. 4
 علت، سبب. 5

 سیستمِ سیاسی. 6
 یونیتاری. 7
 غیرایرانی. ۸

 مشکلات. 9

 .اسنیسیتی، قومیتی  ۱0
 تنوع. ۱۱

 تدلال.اس ۱2

 برعکس. ۱۳

 ارضی.-شهروندی ۱4

 تاریخی. ۱5

 دولتی. ۱6

 آپارتاید. ۱7



 

 

یِ اخواهد کرد که ایران، ملیتی بسیارتیره 2ستوایی است، آنگاه همو خَملیتِ تیره اییدرونمایهکند که ایران،  ۱واخواستناهمسو 

زنیِ برای چنین گونه ملیتی، جز برادرکُشی و چانهی یکین است. در برآیندِ آن واخواست، فدرالی کردنِ یک کابینه ۳ناهمگن

 فرجامِ دیگری را در بر نخواهد داشت. اییِ دیگرتیره 5هترهایِو نیز بازفرآوریِ کَ 4همیشگیِ ساستاری

با خود به را پیوسته  6هایِ فدرالی، از یک سو، آنها ناپایداری ِساستاری و هازمانیی اینکه، در کشورهایِ با چونان سامانهدر ادامه

 در خود نهفته دارند. ۸هایِ گوناگون را همچو یک سیجگروه 7خواهیِپارگیهمراه دارند و از سویِ دگر، همیشه پاره

 بکوشیم. 9رتویمتا، خردمندانه و مَهزمینِ بیهایِ ایراندر راهِ چیستی و یکپارچگی و ارزشرویهمرفته و در یک سخن، بیاییم 

 ارم.شما بسیار سپاسگز ۱0یِرنگرپیشاپیش از همراهی و پُ

 و کنشگرِ پیشین فرزانشینویسنده  –پویا لطفی یزدی 

   ۱۳9۸امرداد  –یران ا                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اعتراض. ۱
 اعتراف. 2

 اسنیسیتی.بسیارقومیتیِ مخلوط، هتروجنس پلی ۳

 سیاسی. 4
 های.اقلیت 5

 اجتماعی. 6

 طلبی.تجزیه 7
 خطر. ۸

 انسانی. 9

 توجه. ۱0



 

 

 1نامه به غلامعلی حداد عادل

 

 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسیفرنشینِ 

 سرورِ ارجمند غلامعلی حداد عادل

 

به  ۳هایی را از روی خویشکاریبر آن شدم تا نکتهه زبان پارسی واپسین ب 2ندهایِرسانم، با پروا به آفَارجمندانه به آگاهی می

 شما پافشاری نمایم. پیشگاهِ

ی هایِ جهانِ امروز است. وانگهی، کم و بیش، همهترین زبانایو ریشه تریناز یک رو، وقتی با زبانی روبرو هستی که از کهن

اند و بسیاری زبانهایِ خویشاوند و نیز نبرده 4شتهاین زبان را به زورِ شمشیر به واهَ گردی وارونِ بسیاری زبانهایِ زبانکاربرانِ این 

هایِ بزرگانِ این زبان نامی از ااز سیاهه 6سکیهمچنین، می توان نَ. 5ندزیَاین زبان به آشتی و سربلندی می در کنارِ شاوندناخوی

یکی از دو زبانِ اولِ اندیشه و هنر  زباناند و اکنون در خاورمیانه، این کرده مانندی به مردمانِبی 7هایِریزاوَرا گرد آورد که 

تیزان سینه سزمین و در هماوردی با ایراند از ایراناست. آخر اینکه، همین زبانِ پارسی و نیز فردوسیِ بزرگ بودند که در پدافن

 سپر کردند.

در  ۸زنیم، و هنوز و با یکدنگیِ آزگارهایِ فرهنگ خود میوارونه بر سم پس آنگاه بجا است اگر پرسیده شود: چرا ما همچنان نعلِ

مان جلوی درجازدگی و واپسگراییِ چیزخواهیچیزدانی و همههمه 9ندارِکنیم که با پِهوشیِ فرهنگی هستیم؟ چرا فراموش میبی

داریم؟ گوییم و پارسی را پاس نمیشایسته و بایسته سخن نمی پارسی بطورِ شود؟ چرا با زبانِمینفرهنگی این مرز و بوم گرفته 

های واژه ندانستهو او نیستیم؟ چرا دانسته  ۱۱پیروزیِ بازآفرینیِ چیستیِ ایرانی بر فراموشی شد، چرا ارزشناس ۱0نِفردوسی، رایَ

کنیم؟ چرا بریم و گاه به آن بالندگی هم میپارسی در سخن گفتن و نوشتن خود بکار می و واژهایِ ۱2هاسَهانبیگانه را در میان 

                                                           
 آید.سو شده است، و بازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی در اینجا میراست برای ایشان پیشیک ۱۳9۸ی سرگشاده پیش از این در امرداد این نامه ۱

 های.حمله 2
 وظیفه. ۳

 ارث. 4

 گنند.زندگی می 5

 کتابی. 6

 های.خدمت 7

 تمام. ۸
 خیال. 9
 علت، سبب. ۱0

 قدردان. ۱۱
 ها.جمله ۱2



 

 

داشت بزرگمردمانِ این مرز و بوم است را  ۳اییکارنامهی پیونددهنده و نیز 2فانیو نَ ۱ایینامهآیینزبانِ  پارسی که به عنوانِ زبانِ

 کنیم؟نمی

خود  4مدارتیشه به ریشه زدنِ چیستیِ چندگونگی که در حالِ چمان که هیکه همه فرهنگ چاز این رو، زبان پارسی که هی

 هستیم.

 ارم.شما سپاسگز 5رنگریِش از همکاری و پُپیشاپی

 و کنشگرِ پیشین فرزانشینویسنده  –پویا لطفی یزدی 

  ۱۳9۸امرداد  –یران ا                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 رسمی. ۱

 ملی. 2
 تاریخی. ۳
 تکثرمدار، پلورال. 4

 توجه. 5



 

 

 1نامه به محمد رضا عارف

 

2هموندِ
 طلبان ایران اسلامیارجمندِ جبهه اصلاح 

 رضا عارفسرورِ ارجمند محمد

 

 با درود فراوان

ا شما، بر آن شدم که هایِ پدید آمده در آن نهادِ پیوسته بدگرگونی و بازسازی ۳پوش با نودادِرسانم، همارجمندانه به آگاهی می

 چرا کهشما بازگو نمایم.  با دوراندیشیِ بسنده به پیشگاهِ 5وریِ خودسودرسانو پیشه 4ی کنشگریِ داوخواهانههایی را دربارهنکته

 از این دو دیدگاه تهی نیست. هاها و بازسازییبخشِ مردمیِ آن دگرگون

سودرسانی هستند، از ستارگانِ ورزش، ها برای درآمدزایی و خودهمگیِ پیشهدر آغاز اینکه، همانگونه که آگاه هستید، کم و بیش 

وران شایسته است که با نگرشِ هنجاری داشته ی این پیشهان و دامپرور. دو چشمداشت از همهبگیر تا باغب 6هنر و ساستاری

ها. همین و بس. ودنِ آنان در آن پیشهب ۸آیینیی خود و دوم، خیمآنان در پیشه داشتنِ و دانایی 7اشیم. یکم اینکه، چیرگیب

 وری هستیم؟سش اینجاست، آیا ما اینگونه پیشهاکنون پر

نماید تا با از وران کوشش میی پیشههمه ۱۱رزِکه در پیِ سودرسانیِ همگانی است، و پادوَ ۱0داوخواه 9هر چند، کنشگرِ

 ۱4دارمرای آنان بر دارد تا زندگانیِ چِآیینی، گامی بمخی ۱۳هایِرسمانو فرهنگ بگیر تا پُ ۱2خودگذشتگی برای دیگری، از زاستار

 ۱6در اینجا واخواه ۱5گیریردهنماید. چند خُوران جدا میی آن پیشهگرفته باشد و همین او را از همه آیینی را در پیشو خیم

                                                           
 آید.سو شده، و بازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی در اینجا میراست برای ایشان پیشیک ۱۳9۸ی سرگشاده پیش از این در امرداد این نامه ۱
 عضو. 2

 خبر. ۳

 داوطلبانه. 4

 اشتغال برای منفعتِ شخصی. 5
 سیاسی. 6
 تسلط. 7

 اخلاقی. ۸

 فعال. 9

 داوطلب. ۱0

 مخالف. ۱۱

 طبیعت. ۱2

 مشکلات، مسایل. ۱۳

 معنادار. ۱4
 انتقادگری. ۱5
 اعتراض. ۱6



 

 

ی پیشینه گردند که آن کنشگری این میزمین، مایهمیهنِ ما، ایران ۳، ساستاری2ِزمانیفرهنگی، ها ۱هایِاگَرهگردد: چرا می

ی خود اکنون کنش و بینشِ ی کنشگریِ داوخواهانهپادورزِ گذشته د؟ یا بدتر از آنکنشگریِ سودرسانِ همگانیِ خودش را نپذیر

ی اکنون برای خود کیسه پیشینِ خود سودرسانِ همگانیِ-و پادورزی از خود نشان دهد؟ و یا از کنشگریِ داوخواهانه 4دگرسانی

 بدوزد؟

خواهند  ۸دیِ شهریگریو نیز نابو 7چنین کنشگرانی رو به واپسگرایی بدونِ 6و چه بسا زیستگاه 5دانیم که هازماناز این رو، آیا نمی

به مرتوگان باشد، و دانگِ کنشگر در بهبود و  ۱0گذاریی ارجباید برپایه 9رتوگانی پیوندهایِ مَدانیم که همهرفت؟ آیا نمی

گذاریم کنیم و نیز، نمیگران را در این راستا همیاری نمیها چشم ناپوشیدنی است؟ پس چرا کنشپیوستگینبودِ این  ۱۱هشِبازنِ

شما نباید بارِ  ۱4پیشگانِو هم ۱۳شما ۱2یخواهانهیش روند؟ آیا رویکردِ بهخود به پ آیینیِی خیمو شایستهبایسته  که به روشِ

 دوبرابری برایِ این کنشگران نباشد؟ ۱5دیگری

 ارم.یش از همراهی و همدلیِ شما سپاسگزپیشاپ

 و کنشگرِ پیشین فرزانشینویسنده  –پویا لطفی یزدی 

  ۱۳9۸امرداد  –یران ا                                                                                            

 

 

 

 

                                                           
 شرایط. ۱
 اجتماعی. 2

 ساستاری. ۳

 متفاوتی. 4
 جامعه. 5

 محیط زیست. 6

 رفت.ارتجاع، عقب 7

 تمدن. ۸

 ارتباطاتِ انسانها. 9

 گذاری.احترام ۱0

 جبران. ۱۱

 رفرمیستی، اصلاحی. ۱2

ام که امید لوح بودهیک ساده -۱40۳تیر -تا به این تاریخ هجده سالگی کم و بیش و اندکی پیش از آن دریافتم که از  ۱40۳تیر  ۸گیریِ من از رای ۱۳

نها بخشی از همین شوربختانه، آ سالهایِ گذشته آنها را دگرگون کرده است. نابودگر و ناگوارِو رویدادهایِ  ون خواهند شددگرگ «طلباناصلاح»داشتم که 

 اند، و به گمان خواهند ماند.اند و ماندهیِ دینی بودهفرمانفرمای

 همشغل، همحرفه. ۱4
 اضافی. ۱5



 

 

 

 1ظریفنامه به محمد جواد 

 

 خارجه ج. ا. ایران گرامیِ وزارت امور 2رنشینِفَ

 سرورِ ارجمند محمد جواد ظریف 

 

 با درود فراوان

ی افروزیِ نژادپرستانهجایگزینی برای جنگ 5رنویسِگفتگو به سَ 4گفتمانِ ۳مبودِآوری به هَرسانم، با رویارجمندانه به آگاهی می

ی اام، چند واژهنویسندگی 7خاورمیانه میان این ناچیز و شما، بر آن شدم که به فراخورِ خویشکاریِ 6نیرانیِبرخی از کشورهایِ اَ

 شما بازگو نمایم. را با افتادگیِ بسیار به پیشگاهِ

این گشته  ۱0نِبرپا شده و این رایَ 9مگناییِ هَی نفانیِ تیرهبسیاری از کشورها در جهان بر پایه ۸فانیِنخست، از آنجایی که بنیادِ نَ

گیتی  ی مردمانِ آزاده در سرتاسرِی سرافکندگیِ همهبارها دست بزنند و این مایه ۱۱اییتیره-است که هم آنها به پاکسازیِ نژادی

دارد و  ۱2سرزمینی-ست که نفانیِ شهریگرهایزمین، از نخستین و اندک سرزمینیگردیده شده است. هرچند خوشبختانه، ایران

 دارد.از پلیدهایِ نژادی دور می ۱۳نهمین آن را از بُ

 ۱7برانگیز و نیازینهایِ چالشآورد، و آن اینکه، در زمان ۱6گرتوان در نِایرانی را می-۱5رتویمَو  ۱4از این رو پیشنهادی راهبردی

ایی، زبانی و دینیِ هایِ تیرهاند را بدونِ سویهزمین و/ یا ایرانِ فرهنگی بودهی از ایرانها و مردمانی که همیشه پارهی سرزمینهمه

                                                           
 آید.سو شده است، و بازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی در اینجا میراست برای ایشان پیشیک ۱۳9۸ی سرگشاده پیش از این در آبان این نامه ۱
 ریاست. 2

 وجودِ چند چیز با هم ۳

 دیسکورس. 4

 عنوان. 5
 غیرایرانی. 6

 وظیفه. 7
 ملی. ۸

 ملیتِ قومیتیِ هوموجنس. 9
 علت، سبب. ۱0

 قتل عام نژادی و قومیتی. ۱۱

 سرزمینی.-ارضی، ملیتِ شهروندی-ملیتِ تمدنی ۱2

 اصولا. ۱۳

 استراتژیک. ۱4

 انسانی. ۱5

 نظر. ۱6
 اضطراری. ۱7



 

 

خود  ۱و خوبی را آماجِ خود را ایرانی بدانند و خِرد هاشایسته پذیرفت. هم اینکه آن زمین، به روشِشان، ایرانآنها به مامِ میهن

 بدانند، برای پذیرندگیِ آنها به نگر بسنده است.

 ۳رسمانِهایِ شوربختانه ناگشودنیِ پُو از دشواری ،ی گرفتهایرانی خود را پِ-مرتوی این خواهد شد که خویشکاریِ 2ندِوَاین رویه، شَ

کامیاب را همچنان دنبال کرده باشیم، و نیز، یادآورِ گرانبهایِ  5اییِی بسیارتیرهو راهبردِ هزاران ساله ،دور گزیده 4فانیچندنَ

زمین نیستند و به هر بها و روشِ نادرستی در آرزو و در پیِ کوچیدن هایِ ایرانکوچکی باشد برای اندک کسانی که ارزشناسِ نیکی

 گیرند.گِل آلود ماهی می زمین هستند، و نیز برای بسیاری از کشورهایِ انیرانی که با دورویی از آباز ایران

 ارم.سپاسگزشما بسیار  7نگریِسویهاز گیتی، پیشاپیش از همه 6ندخوییتُ با آرزویِ رخت بر بستنِ

 و کنشگرِ پیشین فرزانشینویسنده  –پویا لطفی یزدی 

 ۱۳9۸آبان  ۱2 –یران ا                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 غایت. ۱

 دلیل. 2

 مشکل، مساله. ۳

 چندملیتی. 4
 اسنیسیتی.چندقومیتی، پلی 5
 خشونت. 6

 نگری.جانبههمه 7



 

 

Letter to Sundar Pichai1 

 
Dear Sundar Pichai,  
 

I am writing to you because your company has changed the historical name of the 

Persian Gulf to a tribalistic fake name: A. R. A. B. I. A. N. G. U. L. F on Google Maps. 

First of all, we honor that we have been living in a pluralistic nation: Iran, which 

includes different cultures and ethnicities. But it seems that Google Co. is motivated 

by a homogenous world. 

In addition, undeniably, it is clear your company has been affected by the anti-Iranian 

governments that have spread propaganda against one of the oldest civilizations. 

You have it in mind that it is your professional duty not to infringe the Iranian legal 

rights and not transgress Iranian moral rights, constantly. 

If you do not welcome these strategies, you will face the new Middle East and probably 

the new world where they inspire the racially prejudiced plans of the most significant 

website of the globe that encourages ethnic cleansing. 

I was wondering if you would replace the false name as soon as possible. 

Thanks for your attention and co-operation. 

Yours Sincerely, 

Pouya Lotfi Yazdi 
Philosophical Writer and Former Activist 

22 Dec 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 آید.سو شده، و بازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی در اینجا مییکراست برای ایشان پیش ۱۳9۸ی سرگشاده پیش از این در دی این نامه  ۱



 

 

 1نامه به حسن روحانی

 

 ایرانج. ا.  گرامیِ 2رنشینِفَ

 سرور ارجمند حسن روحانی

 

 با درود فراوان

بمبارانِ » 4دمنش که سیجِخرد و دنابِ ۳نیرانیانِمپوش با ترسانیدنِ پیشینِ ایران و ایرانی بدستِ اَرسانم، هَارجمندانه به آگاهی می

گذرد را در ی این ناچیز مین شدم که از نو، آن چه در اندیشهآ زمین را در پی داشت، برزمین و ایرانایران «هایِ فرهنگیِجایگاه

 دو نکته و برای آخرین بار برای شما پیشکش نمایم.

بنیادین و  7هایِایران و نیز هوده 6دانید، پدافند از یکپارچگیِ سرزمینیِنخست اینکه، همانگونه که می 5فندیدای پَنکته

هر ایرانی است. از این رو، هر گونه سیج برای این دو، بدست هر که و هر چه،  ۱0آغازینِ 9ایرانیان، دو خویشکاریِ ۸چرایِوچونبی

خاک می خوریم »اخلاقی است.  «اوجب واجباتِ»در هر زمان و هر جای، بایسته و شایسته است که از ریشه نابود گردد و این 

 .«دهیماما خاک نمی

و آسایش،  ۱۱خواهی و آبادانی و پایستگییرانی، از یک سو، از پیشرفت و بهراهبردی است و آن اینکه ایران و ای ی دوم، نکتهنکته

و  ۱۳، فرمانروایی۱2داتهی نهادهایِ همگانیِ ایران همچون بهره نخواهد برد، مگر اینکه، همهو نیز از سوی دیگر، از ارجگذاری 

ها و ی دشواریگشایشِ بنیادینِ همه گردند؛ و این به نگرشِ بنده، کلیدِ ۱7شناختی ۱6نگرانهسویهو همه ۱5مایهناز بُ ۱4هازمان

                                                           
 آید.سو شده است، و بازچاپِ آن همراه با اندکی ویرایش در اینجا مییکراست برای ایشان در پیش ۱۳9۸ی سرگشاده پیش از این در بهمن این نامه ۱
 ریاست. 2

 غیرایرانیان. ۳

 خطر. 4

 دفاعی. 5

 تمامیتِ ارضی. 6

 های، حقوق.حق 7

 مطلق. ۸

 وظیفه. 9

 ابتدایی. ۱0

 ثبات. ۱۱

 قانون. ۱2
 حکومت. ۱۳

 جامعه. ۱4

 .منبع و مرجع ۱5

 نگرانه.جانبههمه ۱6

 معرفتی، اپیستمیک. ۱7



 

 

 یک پزشک شما همو را به پیشِ ،گرددشما بیمار می ایی از بستگانِگرانمایه زمین است. آیا براستی زمانی کههایِ ایرانچالش

لغزشی در بازشناساییِ بیماری داشته باشند؟  او همکارانِدانید، شدنی است که آن پزشک و یا به اینکه می ۱برید، با دانشنمی

سانی. گذشتِ اگر نهادهایِ همگانی با چیزی جز شناخت همراه باشند، یا با خودزنی روبرو خواهید شد و یا با ناسازگاری و پاد

 ها را خواهد آزمود.زمان، راستیِ اندیشه

زا، خردمندانه، ، درون۳شناسیخیم ، در چارچوب2ِبدون تندخویی، اندیشانِ من، همچنان به بهبودِ گام به گامممن و ه

 خوانیم.درنگ برای این بهبود فرا میو بیامیدواریم. شما را هم برای کوششِ بیشتر  4آیینیمدار و خیمنگرانه، گفتمانسویههمه

 ارم. پاینده ایران و ایرانی.از گفتگومداریِ شما بسیار سپاسگز پیشاپیش

 و کنشگرِ پیشین فرزانشینویسنده  –پویا لطفی یزدی 

 ۱۳9۸بهمن  2۱ –یران ا                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 علم. ۱

 خشونت. 2
 شناسی.قاخلا ۳

 اخلاقی. 4



 

 

 نامه به سید عطاالله مهاجرانی1

 

 وزیرِ پیشینِ ج. ا. ایران

الله مهاجرانیسرور ارجمند سید عطا  

  
 

، ۳نیرانیپارسی زبانِ اَ یایرانستیزیِ یک رسانه 2ندِوَرسانم، از آنجایی که دریافتم که شما به شَارجمندانه به آگاهی شما می

 را به نزدِ شما به گفتگو نهم. 5نایندهی هَا، خواستارِ آن شدم تا نکته4ایدهمکاری خود را با آنها گسلانده

. زمانی اندیشه و فرهنگمان، انداین چند هزار سالِ گذشته چه کردهدانید که با ایران و ایرانی در  سخن اینکه، شما میسرآغازِ

آنها همیشه کارا و یکسان بوده  6برند. ریختارِهایِ گرانبهایمان را به تاراج میها و گوهرهایمان، و اکنون نخبهای سرزمیندوره

 برای ایرانیان همیشه باخت. چگونه؟ است: بازی باید برای آنها همیشه بُرد باشد و 

یِ آنها در سرزمینِ ما نادرست؛ چیرگیِ ارتش 9هایِو میانجیگری ۸هانامهایران با پیمان 7پاره کردنِوار از گذشته بگویم: پارهنمونه

ناشایسته و نایاب؛ و جدا کردنِ بخشی از جنوبِ ایران به روشی بسیار ؛ جهانی؛ براندازیِ محمد مصدق جنگِ ۱0یدر هنگامه

 ه پیشِ یکی از آنها؛ برگزاریِها برای آنها کم هزینه نبوده است: فروپاشیِ سه دهر. هرچند که بازخوردِ این دژخوییبسیاری دیگ

 ۱5هادر گزیدمان ۱4درازیدست ۱۳پایدارِ آن؛ شایشِ ۱2سال پیش برای آن یکی و سیجِ ششکشورِ همسایه در  جداییِ ۱۱پرسیِهمه

کنیم یا چنان فشاری را با رسانه، با ی آنها را فراهم میود و خواستهبرای برخی از آنها. اکنون نیز بازیِ آنها اینگونه است: یا س

                                                           
 آید.سو شده است، و بازچاپِ آن همراه با اندکی ویرایش در اینجا مییکراست برای ایشان پیش ۱۳99ی سرگشاده پیش از این در تیر این نامه ۱

 دلیل. 2

 رایرانی.غی ۳
 اید.قطع کرده 4

 موثر. 5

 .مدل 6

 تجزیه کردن. 7

 ها.ها، معاهدهعهدنامه ۸

 های.حکمیت 9

 موقع. ۱0

 رفراندوم. ۱۱

 ر.طخ ۱2

 امکان. ۱۳

 مداخله. ۱4
 انتخابات. ۱5



 

 

شدگیِ ما خواهد شد یا، و لگدمال ۳ماندگیواپس 2نِآورند که یا رایَها، بر ایران و ایرانی میمالی و پولی و نیز دیگر روش ۱بازداریِ

ذشته رخ داد: کوچیدن و رفتن گ هایِهمان پدیداری بود که در این دهه خوبان و گوهرهایمان را بر باد خواهیم داد. اینی همه

 و از دست دادنِ خوبان و گوهرهایمان. 

ه برای انیم، همیشدشویم؟ با آنکه میچرا واردِ همکاری می هاییینجاست که ما با چنین رسانهرسش اپ هاها و بدیبا این نیرنگ

 اند؟ بازی خوردن و باخت بوده و برای آنها بازی دادن و بُرد، و همچنان هم همینگونه خواهد م ایران و ایرانی

ری، از فشاری که بر کمرِ پیچد؛ آن دیگنسخه برای مردمِ درونِ ایران می کند وارش، خود را رهبرِ جنبشی گمان مییکی در پند

آورد. شما و کند، نامی و نانی در میارداشتی که ایران و ایرانی را میاندازد و خومردم می که بینِ 4آورد و چنددستگیمردم می

ستیز نیرانیِ ایرانهایِ پارسی زبانِ اَاین شبکه 5هشِیکبار و برای همیشه دَ»نیستید،  اگر هیچکدام از اینها همانندِ شما که جزوِ

 .«به خودشان ببخشید و پیوند بگسلیدرا 

 ها.ها و دشمنیها و پلیدیتاریکی ،از ایران و ایرانیدور بادا 

 فرزانشی 6نرایزَ و فرزانشینویسنده  -پویا لطفی یزدی                                                                          

 ۱۳99تیرماه  29 -یران ا                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تحریم. ۱
 علت، سبب. 2

 عقب ماندگی. ۳

 تفرقه. 4

 انعام، عطیه. 5

 کانسُولتنت. 6



 

 

 1غلامینامه به منصور 

 

 وزیرِ علوم، تحقیقات و فناوري ج. ا. ایران

 سرور ارجمند منصور غلامی 

 

 با درود فراوان

 4آموزشیِ کشور دگرگشته ۳اش به سپهرِو نیز، وارونه 2امروزه افسوسمندانه به پادهنجار دانید، هنجارهایِ شناختیارجمندانه می

 اند. بگذارید کمی از خارهایِ در گلو بگویم:شده

بلکه با سویِ  ،کندنامه کار نمیدانشجو برای پایان هنجار شده و دیگر آموزگارِ راهنما با 5دانید که دستبردِ دانشیآیا در کشور می

کند که در و کاری می مقالهدانشجو را ناگزیر به آوردنِ نامش در نوشتنِ  نویسد؟ یا آموزگارنامه را میکند که پایانسومی کار می

 ۸بیگنامه، و نِ، پایانمقالهه فروش و دزدیِ گرفتن است؟ آیا آگاهید ک 7آموزگارنماها باج 6رازِتَ دانید که اکنونآن هیچ نکرده؟ نمی

 ۱0هایی که داورِ آن هستند، کار چاپخشدر همان گاهنامه انشگاهید 9هایِگاهنامهشده است؟ چرا داورانِ  -ارزش- رواج یافته و

ین یا آن نهادِ کنند و گرانسنگیِ اینها، کنون انبوه از تهی شده است؟ چرا زمانی که سالهاست که آموزگارِ بهمان رشته، امی

ها یابد؟ چرا در برخی از دانشگاهمی ۱۱پایه، افزایشبدون اینکه هتا یک کار به تنهایی بنویسد و پژوهش کند آموزشیِ والاپایه

 ۱۳ردایشِگِ هارا بیاندازند؟ چگونه در همان ۱2برای درآمدزایی، آموزگاران خویشکارند که بخشی از دانشجویانِ یک آموزگان

ناپایداری، شود؟ چرا می ۱5ی همچو کارشناسی هم اندازه با کارشناسی و سرکارشناسییک رشته در رده ۱4هایِآموزگان

هایِ ها و آزمونهایِ دانشبودگی در رشتهنگاهی به ایرانروزِ جهان با نیم ۱6برنامگی، ناپیوستگیِ به جستارهایِ شناختیِبی

                                                           
 سو شده است، و در اینجا بازپخش می گردد. یکراست برای ایشان پیش ۱۳99ی سرگشاده پیش از این در شهریور این نامه ۱

 ضدهنجار. 2
 حوزه. ۳

 مبدل. 4

 انتحالِ علمی. 5

 ی.نمره 6

 رشوه. 7

 کتاب. ۸

 های.ژورنال 9

 منتشر. ۱0

 ارتقا رتبه. ۱۱
 کلاس. ۱2

 مجموع. ۱۳

 های.کلاس ۱4
 کارشناسی ارشد. ۱5

 معرفتی، اپیستمیک. ۱6



 

 

 ۳ندِموَترین نهادهایِ آموزشیِ کشورمان که دریغا یک هَشالودهبی خورد؟ چرا هواخواهانهچشم میو هنر به  2فرزانشی، ۱ازمانیه

ها کارِ ارزشمند و که ده 4نیرانیدانشگاهی اَ ،ان رشتهاند، گرچه در همدارند، پذیرفته شدهسرشناس در بهمان گروه آموزشی را ن

بینید و پاسخگویی یک دانشگاه را میی هموندِ دانشیِ ید؟ آیا دستبردِ دانشیِ آشکارشدهکنشایسته دارند را ارزشیابی نمیهموندِ 

کاران سوادان و زدوبندنشین و بیکار و بسیاری از بیاند یا گوشهپشتیبانو بیشوند ها و مغزها فراری داده میهکنید؟ چرا نخبنمی

شده است؟  7پرستی، نپرسیدن، و دستگ6روزبودگی، باب5بر سرِ کار؟ چرا آماجِ این نهادهایِ دروغین، سرگرمیِ جوانان، سوداگری

 دانید.نیافتنی میهایِ پایانبدیی این نادانی و ر از من دربارهگذرم که شما بهتبیش از این را درمی

 اید.شمارِ دیگر نشستهنی از زرتشت تا صدرا و بیه بزرگاهایِ چها و رنجدانید که بر شانهگمان میآخر اینکه، شما بی

 پیشاپیش از شما سپاسمندم. 

 فرزانشیو رایزن  فرزانشینویسنده  –پویا لطفی یزدی 

  ۱۳99شهریور  ۱2 –یران ا                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 علومِ اجتماعی. ۱

 فلسفه. 2
 عضو. ۳

 غیرایرانی. 4

 کسب و کار، تجارت. 5

 مدپرستی. 6

 گرایی.مدرک 7



 

 

 1نامه به مصطفی تاجزاده

 
 ي اصلاح طلبانِ ایران اسلامیجبهه 2موندِهَ

 سرورِ ارجمند مصطفی تاجزاده

 

 ۳گراییِفانیدوستی و نَی بالندگی به میهنیِ شما دربارهها و نوشتارهایادداشت رسانم، هر از چندیبه آگاهی میارجمندانه 

 به شما وا داشت. -دوستیِ ایرانیِ برخیگرایی و میهننفانی 4یناسازه-ی ، مرا به نوشتنِ چند واژه دربارهمدارِ ایرانیهمتایِ مردمبی

خوردن و آشامیدن در برخی از زمانها  6یهمچون هوده 5هایینبودِ هودهزمین از یک سو، با نِ ایراندرست است که ما شهروندا

کارکنانِ فلان نهاد  زدست بگریبانیم چون خوانده ا 7روبروییم، ناتوان از دگرگونیِ نامهایمان هستیم، با دوری از دادرسیِ دادگرانه

ایم و کرده زنیاز درآمدزایی هستیم زیرا که سوت شود، بیکار و ناتواناست و جایِ خواهان و خوانده با ترسانیدن جابجا می

هستیم چرا که  9ایم و اکنون سالهاست که ناتوان از داشتنِ گذرانهوای که دوباره ترسانیده نیز شده را آشکار کرده و ۸کرداریسیه

ایم، و یا کار به ندادنی شده ۱0تاوان اندازه زیاد و پولیِ بیخواهند و ما فرورفته در زیانِمینما را دگر نهادهایِ همکارِ آن پیشه 

 ؛دهدما را به ما بازپس نمی ۱2ربهاهایِ پُگیرد و دستگناچیز هم ما را به بازی می ۱۱جایی رسیده است که فلان سازمانِ کوچیدنیِ

هایِ دیگران هوده دانایی و پاسداشتِ افزایشِ امیدوارانه همچون یک شهروند خویشکارانه پیروِ هنوزما  ولیدیگر.  شمارِو بی

 . هستیم

ی بیگانگان بنشیند و با راییِ ایرانی بگوید، ولی بر سفرهگدوستی و گوهرِ نفانینگشت به دهانم، اگر کسی از ایرانهرچند ا

ویکردِ بودگی، رت که ایرانکاسه و همراه شود. او در نیافته اسنشناسان همو دورویان و نمک ۱۳نتوگرایانستیزان و ددخوها و زَایران

 سرزمینیِ سودهایِ خود، یکپارچگیِنیز برای داشتنِ تختِ فرمانروایی و  تابد. ناامید و بیزارم از آن کهگونه را بر نمیماکیاولی

و ایرانی زند، و باز سخن از ایران ها میو دست به پلیدترینِ پلیدی افکندمی ۱4ی این سرزمین را به سیجایران و چیستیِ یگانه

                                                           
 سو شده است، و در اینجا بازپخش می گردد.راست برای ایشان پیشیک ۱۳99ی سرگشاده پیش از این در مهر این نامه ۱

 عضو. 2

 گرایی.ملی ۳

 پارادوکس. 4
 هایی.حق 5

 حق. 6

 عادلانه. 7

 فساد. ۸

 مستمری. 9

 تقاص، جبران. ۱0

 مهاجرتی. ۱۱

 گرانقیمت. ۱2
 گرایان.قبیله ۱۳
 خطر. ۱4



 

 

دار تنومند و ریشه 2دهد تا هازمانِمی ۱واگولی ناپاکی و دروغ و بدی را رِ ،گویداز آزادی و برابریِ ایرانیان می آنکه،آورد. می

را در ایران گسترده کند و دامنِ همه را آلوده  ۳آیینیگسیختگی و فروپاشیِ خیماند و بپوساند، تا لگامدرون بخشکایرانی را از 

راه در جهان »داند که هستند. او می -یک ناسازه-بودگی ی ندارد، و اینها و ایرانایبودگی با اینها میانهنداند که ایراکند. او می

 .«یکی است و آن راه راستی است

 سپاس از شما.

 فرزانشیو رایزن  فرزانشینویسنده  –پویا لطفی یزدی 

  ۱۳99مهر  ۱2 –یران ا                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 رواج. ۱

 جامعه. 2

 اخلاقی. ۳



 

 

Letter to Mark Zuckerberg۱ 

 
Dear Mark Zuckerberg, 
 

I am writing to you because regrettably, your company has deleted my temporary post 
that was on the territorial integrity of Iran! 

First of all, secessionist advocacy is an unforgivable, unforgettable, and deplorable act 

to make for the superpower countries' benefits which they have done too many 
cruelties against ancient countries such as Iran. I am on respectful terms with you and 
the others, don’t interfere in the ancient countries as they meddle with imperialistic 
liberal or illiberal wrapping. Nonetheless, overthrowing the democratic states, 
infringing different citizens’ rights, defaming dissimilar civilizations, and ceding the 

lands of other countries to be independent and imperiling them are undeniably 
immoral. You can call these tactics and strategies destroying different magnificent 
civilizations or thwarting their accomplishments and developments. 

Moreover, do you know that Iran is the home of civilization and has a pioneering role 
in the golden rule, human rights, monotheism, civic-territorial nationalism, nation-
state, thiswordly festivals and gatherings, Greek philosophy, and so many others? 

Therefore, if you are more catholic than the Pop, then you have to be more concerned 
about the human rights of those who have been indigenous in some territories that 
have been conquered by newcomers. It is a normative strategy based on justice and is 
thought to compensate for the rights of people if it is a matter of distributive justice or 
regaining their territories if it is about retributive justice, thus we'll regain our lost 
territories in the future, undoubtedly. I think of this strategy as more respectful 
compared to advocating and operating movements on secession in ancient countries. 
Besides that, do you require that I introduce some of those colonizers?  

Here is a remaining question would like your company and the others to be a continual 
part of those gratuitous evils? 

Thanks for your attention and cooperation.  

Yours Sincerely, 

Pouya Lotfi Yazdi 
Philosophical Writer | Philosophical Consultant 
20 Dec 2020 
 

 

 

 

 

                                                           
 سو شده است، و در اینجا بازپخش می گردد.راست برای ایشان پیشیک ۱۳99ی سرگشاده پیش از این در آذر این نامه ۱



 

 

 ۱محمد رضا عارفنامه به 

 

 شوراي عالی انقلاب فرهنگی ج. ا. ایران 2موندِهَ

 رضا عارفسرورِ ارجمند محمد

 

 وار از نوروز بگویم: چنین نیست. نمونه د وایران باش فرهنگِباید پشتیبانِ  نهادتانارجمندانه، 

خواند که برخیزید و نو شوید. مردمان هم این ندا را به کنان از گیاه و گُل تا مردمان را به آواز میپِچآید، بهار پِچبویِ بهار که می

تکانی خانه خیزند و شادمانهگذارند و برمیدست به زانو میاند و دیدهرفته  هایی که گاه در سالِی آزردگیجان نیوش و با همه

سوری را با برافروختنِ آموزانند، چهارشنبهمیسرما و عمونوروز ننه کنند، به کودکان داستانِآغازند و همه جا را پاکیزه میرا می

سرخ و رسانند، مَردِ مهربانِ جامهبه پگاه می «تو از منزردیِ من از تو، سرخیِ »خوانیِ افشانی و شادخواری و ترانهآتش و دست

سالی »ی وار همیشه شادمانی را با ترانهکاری و پایکوبیزنان و آوازخوان با شیرینفیروزست و همو تنبکتیره هم که حاجیچهره

و سالِ نو را در کنارِ خانواده و گسترانند سین میکنند، هفتآورد، همه رختِ پاک بر تن میو برزن می میانِ کوچه «یک روز

کنند، همه کِشند، بزرگان هم به فرزندان و کوچکترها نوروزانه پیشکش مینزدیکان و دوستدارانشان در آرامش به آغوش می

دیدِ اند که زمانی برای دیدوبازسپیدان و خویشاوندان و دوستان که گاه یک سال از سرِ گرفتاری نتوانستهروند به دیدارِ ریشمی

ها را به ها و دلگیریکنند، آنها کینهتر میو مِهرورزانه پایدارو پیوندها را آجیل و  یشیرینبا را کام آنها بگذارند، در آن دیدارها 

بدر هم مردمان به کنند، در سیزدهها جداتر میزدایند و راهِ خود را از پلیدیها میی دل را از فرومایگیافکنند و آیینهدور می

زنند و سبکبالانه کارند و گره میها را میبخت هم سبزهروند تا زمین را گرامی بدارند و دخترانِ دمکوه و دشت و جنگل می

و اگر بخت یارِ پسران و دختران باشد و همسری برگزینند و پیمانی زناشویی  «بغلشوهر بچهدگر خانهبدر سالسیزده»خوانند می

با او ببندند و در آینده هم فرزندانی نیک آورند، و در هم این آخرین روزِ جشن هم همگان با لبخند شان ی زندگیرا برای همه

ی همه مردمیداشتنی و گرانمایه و ژرف و زیبا و این جشنِ کهن و دوست نوروزآری این  رسانند.را به پایان می این جشنِ نیک

گذاریم، و این پذیریم و به دیده میهزار سال است که فراخوانِ او را مینخواند و ما هم هزاراما را به بینهایتِ نیکی فرا می

ی ایرانِ فرهنگی گسترندهشما  زین رو، یشه برای آیندگان برجای نگاه خواهیم داشت.مانندِ نیاکانِ خود را تا همبی یبازمانده

 ؟با آن ۳یا در پادسانی هستید

 ۱400ردیبهشت ا-ایران-یپویا لطفی یزد-سپاس

 

 

                                                           
 سو شده است، و در اینجا، بازپخش می گردد.یکراست برای ایشان پیش ۱400اردیبهشت  ۱5 صبحِ ی سرگشاده پیش از این دراین نامه ۱
 عضو. 2

 تضاد. ۳



 

 

 1يانامه به غلامحسین محسنی اژه

 

 قوه قضاییه ج. ا. ایران فرنشینِ

 ياآقاي غلامحسین محسنی اژه

 

 با درود

وار، بیشتر به زیانِ شهروندانِ خوانید، وارونهمی «مبارزه با فساد»اندرکارانِ ج. ا. رسانم، آنچه که شما و دیگر دستبه آگاهی شما می

 وار:کند، نمونهشود و بروز پیدا میمی 2ایران دگردیس

 ی کردم و لو دادم. پیامدِ زنسوت هایِ کشور راهایِ سوختی در یکی از پالایشگاهدستبرد به فرآورده ۱۳96ن در سال م

و به زور، نبودِ  ساختگی ۳جوییِسازمانی، کناره ا، پسرفتِ جایگاهِبرای من: ترسانیده شدن به دستِ کارفرمزنی آن سوت

جوییِ ساختگی، ی بیکاری برای این کنارهوییِ ساختگی، نبودِ دریافتِ بیمهجی بیکاری برای این کنارهدریافتِ گذرانه

من با اینکه  4از بکارگماریِن در این چهار سال، دوریِ سازمانها و نهادهایِ همکار زیانِ درآمدی و پولیِ هنگفتِ م

 اندرکاران داشتم. ی بسیاری از آن دستفتهبه گ -کمیابی-شایستگیِ 

ی تی از خط لولهی سوخ گذشته، دستبرد فرآوردهج. ا. در مهرماه سالِ 5نکته: یک خبرگزاری وابسته به فرمانفرماییِ

 همان پالایشگاه را پس از سه سال آشکار نمود!  

 ام در ی دانشجوییو نیز با آغازِ دوره -«وزیر علوم»ایی سرگشاده به همچون با نامه-ام  ی دانشجوییمن پیش از دوره

به درمانِ همچون یک نورافکن « پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی»در « دکترای فلسفه دین»ی رده

کشور پرداختم. پیامدِ آن درمانگری برای من: شنیدن و دریافتِ ناسزا و دشنام و  6هایِ دانشیکِگسیختگیلگام

ی برخی از یانِ من با نبودِ آشناییِ نخستینگریستن به پیشنهادِ دستبردِ دانشیکِ آشکارِ دیگران، زترسانیدن، ن

 بدستورِ 9هامن در پژوهشگاه و آموزگان ۸شندگیِ، و اکنون جلوگیری از با7هارنهادهآموزگارنماها با الفبایِ جستارها و بَ

 آن رویه. اندرکارانِ آن پژوهشگاه و شاید دیگر نهادها برایدست

نم و کوشش و کار هایِ اروپایی هستم، ولی بر آن بودم که در کشورِ خودم، بمااز دانشگاه پذیرش دورای نکته: من دا

 کنم!

                                                           
 آید.سو شده است، و بازچاپِ آن همراه با اندکی ویرایش در اینجا مییکراست برای ایشان پیش ۱400مهر  4ی سرگشاده پیش از این در این نامه ۱

 شوم که این نامه با پاسخِ ایشان به من همراه شد.همچنین یادآور می
 تغییر بنیادین. 2

 استعفا. ۳
 استخدام. 4

 حکومت. 5

 آکادمیک. 6

 ها.زها، نظریهت 7

 حضور. ۸

 کلاسها. 9



 

 

 ِهایِ آگاهیِ من از دگردیسی و دگرگونی روبرویی و رویاروییِ من )خواهان( با دگرگونیِ دلبخواهانه و خودسرانه و بدون

آنچه در دادنامه آمده، دادگاه خانواده به « قاضیِ»دستِ ب «دادخواست بدوی»من در  2زناشوییِ سازشیِ ۱بندهایِ جداییِ

)خوانده( هایِ هایِ دادگاه و سودجویی)خوانده( رو در رو با من در نشستآن پرونده از  «هایِاضیق»و نیز، هواداریِ 

 در دسترس است. «حضانتِ فرزندم»ی در پرونده ی اینهاگیِ خویشاوندانش به ج. ا. که همههمچون از وابست

دست به کار  477 اساسِ بندِایی برای سازشی بودنِ آن پرونده، زمان گذاشتم و اکنون برنکته: من سه سال و خورده

 ام!شده

 سپاسگزارم و پاینده ایران.

 ویا لطفی یزدی                     پ                                                                                                          

 رایزنِ فرزانشی | ۳نویسنده فرزانشی                                                                                                           

 ایران | ۱400مهر  4                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 طلاق. ۱

 توافقی. 2

 نویسنده فلسفی. ۳



 

 

 ۱گلمحمدعلی زلفینامه به 

 

 وزیرِ علوم، تحقیقات و فناوري ج. ا. ایران

 گلارجمند محمدعلی زلفیسرور 

 

 با درود فراوان

ی دانشگاه و درباره «فرنشینِ قوه قضاییه»و « علوم وزیرِ پیشینِ»رسانم، از آنجایی که من پیش از این با ارجمندانه به آگاهی می

خواهان و - کشور به گفتگو از سرِ دلسوزی و خیرخواهی نشسته بودم، و اکنون افسوسمندانه دوباره جایِ 2جستارهایِ دانشیکِ

 ام!دست به گریبان گشته «تحصیل برای یک ترم منع موقتِ»وار جابجا شده و من این بار با نهباز هم وارو -خوانده

 4هابه رویارویی با پوسیدگی ۳امتنها خرسندم که با اندیشه و خامهگویی با شما سخن بگویم، من نه نخست بگذارید که بدون زیاده

ام، گفته 5هایمهایم و کارآزماییبیش از آنچه تاکنون براساسِ دیدهام که ام، و بلکه دریافتهو تباهیِ دانشیک در کشور پرداخته

به فروپاشی است که به گمانم  ام روو همانگونه پیش از این هم نوشته گسیختهدانشیکِ کشور چونان لگام 6هایِگرهرخدادها و اَ

 آمد.نمی

کنم، نمونه وار،  بینیتوانستم که آنها را پیشایی نمیه ذرهک امآوری با پدیدارهایی روبرو گشتهتایی شگفسپس اینکه، به گونه

داستانِ بلند و کوتاه در آموزگان خوانده شود، « دکترای فلسفه دین»ی در دوره ۸و جستارهایِ فرزانشی 7گاناینکه بجایِ نوشتار

واهانه که آلمانی بدانیم و بخوانیم و آزمون یا اینکه بجایِ زبان پارسی و انگلیسی پذیرش شده در آن پژوهشگاه باید ناگهان و دلبخ

ها و یا با بالندگی من کژیها را من به پیش ببرم، هایِ برخی از آموزگانی نشستانه ناگزیر شدم که بیشینهسربلند دهیم، یا

 هایِ دانشیکِ دیگران و آموزگار را بجایِ آموزگار بیان دارم.لغزش

و جستارهایِ دانشیک ناخشنود  9هاو دیگر برنهادهی من هایِ سرگشادهویید که از نامهبگ -گفتگو-که با توانستید وانگهی، می

 اید؟را بدین گونه با من برخورد نموده، چهستید

از جاماسپ و هوشتانه و خسرو انوشیروان و پاول پارسی  -ایران زمین-سرزمین چه کسی بخواهد و چه نخواهد، این  بدانید که

خوارزمی و ویه و زکریای رازی و ابوریحان بیرونی و خیام و پوردادو مانی و مار اَمو و مزدک تا ابوالعباس ایرانشهری و روزبه 

                                                           
شوم سو شده است، و در اینجا، بازپخش می گردد. همچنین یادآور مییکراست برای ایشان پیش ۱400بهمن  24ی سرگشاده پیش از این در این نامه ۱

پیوسته در ایران به ایشان و کسان و نهادهایِ گوناگونِ دیگر « ی خصوصیِ منها نامهها و دهده»که این نامه با پاسخِ ایشان به من همراه شد. جدا از اینکه، 

ام، کسی و/یا نهادی این دفتر گفته« پیشگفتارِ»من را همانگونه که در پانوشتی در « هایِ خصوصیِنامه»ی ی انتشارِ همهکه اجازه- با همین جستارها

 . ه استی از ایشان به من را بهمراه داشتدوباره چند پاسخِ دیگر -ندارد
 آکادمیک. 2
 ام.قلم ۳

 فساد. 4
 تجربیاتم. 5

 شرایط. 6

 ادبیات. 7
 فلسفی. ۸

 ها، تزها.نظریه 9



 

 

محمد عسکرزاده و لطفی علیو فارابی و  بهمنیار و مریم میرزاخانی ناصرخسرو و و و میرداماد سینا و سهروردیآذرکیوان و پور

ا داشته و ر ۱از این پُرگونی حسین نصر و بیشمارِ دیگراستفان پانوسی و سیدو  یزدیمهدی حایری زاده وکاظم صادق غزالی و

ایران زودتر از چه بسا در  ۳و یاوهخِرد و شناخت با نادانی و نابخردی  2یگونهدانید که رویارویی پادسانخواهد داشت، و مگر نمی

 اروپا آغاز گشت؟

 

 سپاس.

 ویا لطفی یزدیپ                                                                                                        

 رایزنِ فرزانشی |ویسنده فرزانشی ن                                                                                                     

 ایران | ۱400بهمن  24                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 تنوع. ۱
 متضادگونه. 2

 خرافات. ۳



 

 

 1الهديسید احمد علم به نامه

 

 ي خراسان رضويِ ولی فقیه ج. ا. ایراننماینده

 الهدياي سید احمد علمآق

 

 با درود 

شتی و شدنی بهدا 4هایِنامهی پاسداشتِ شیوهدرباره ۳ویشه تاجی 2گیرِسخنانِ شما در آغازِ بیماریِ همهرسانم، به آگاهی می

ی جستارهایِ هایِ شما دربارهو پزشکی از یک سو، و دیگر دیدگاهی مرگبار بدستِ دانش و شناخت این گرهبودنِ گشودنِ 

از شما بپرسم و با  5گراییِ شما است از سویی دیگر، من را بر آن داشت تا چند پرسشِ دانشیکگوناگون که برخاسته از اسلام

 به سازگاری در دیدگاه و رفتارِ خود بیاندیشید و بپردازید: 6نرزیدنمایم، و آنگاه خودِ شما به داوَ -گفتگو-شما 

نمایید؟ آیا شما بجایِ درمان و دارو و ترابری می 7آیا شما بجایِ خودرو، هواپیما و بالگرد و دوچرخه و مانندِ اینها با دورنوردی

نه و ماهواره با فرشتگان و رسا ۱0و دورنما 9دورگوبرید؟ آیا شما بجایِ گوشیِ همراه و بهره می ۸پزشک و پزشکی از ورج و ورجاوند

جنگید؟ آیا شما بجایِ خواستنِ با داد و می ۱۱افزارِ امروزی چنانچه نیاز باشد، با تیرِ نهانرسانید؟ آیا شما بجایِ جنگپیام می

به آنها  اندبه آزار گرفتها ا نیستند و شما ردینِ شمچنانچه گمان کنیم که کسانی که همرفتار کردن با شما،  ۱2برابری و هوده

ی آب و هوا را در آینده ۱4با شما رفتار نمایند؟ آیا شما بجایِ هواشناسی با پیشگویی ۱۳گویید که با بیداد و نابرابری و ناهودهمی

مهربانی  برید؟ آیا شما بجایِبهره می ۱5بینیاز کف گونگیِ خوشبختی و نیکبختییابید؟ آیا شما بجایِ کوشش برای دانستنِ چمی

و دوست داشتن و دلدادگی با نزدیکانِ خود دارایِ دانایی از داوریِ پروردگار در روزِ رستاخیز برای نزدیکانِ خود هستید؟ آیا شما 

 کِشانید؟گوهری مییزکاری و پارسایی و نیکدیگران را به پره و افسون ۱6بجایِ خِردورزی و گفتگو و سخنرانی با جادو

                                                           
 سو شده است، و در اینجا، بازپخش می گردد.یکراست برای ایشان پیش ۱400اسفند  9ی سرگشاده پیش از این در این نامه ۱
 پاندمیک. 2

 ویروس کرونا. ۳

 پروتکل. 4
 آکادمیک. 5
 قضاوت کردن. 6

 الارض.طی 7

 معجزه و معجزه گر، کرامات و کرامات گر. ۸

 تلفن. 9
 فکس. ۱0

 تیرِ غیب. ۱۱

 حق. ۱2
 ناحق. ۱۳
 غیبگویی، فال. ۱4

 رمالی. ۱5

 سِحر. ۱6



 

 

دس رضوی را بپایید دستان و کارمندانِ نهادهایِ پیوسته با خود همچون آستان قکنم که شما، از بن، زیریاز این رو پیشنهاد م

 که به بازی دادن و گزند رساندن به کسانی همچون من نپردازند. سپاس.

 پاینده و جاوید و آزاد باد ایران و ایرانی.                 

 رایزنِ فرزانشی |یسنده فرزانشی نو |پویا لطفی یزدی                                                                               

 ایران | ۱400اسفند  9                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 1قالیبافامه به محمد باقر ن

  

 قوه مقننه ج. ا. ایران 2رنشینِفَ

 آقاي محمد باقر قالیباف 

 

 با درود

بر آن داشت تا از  من را ی از فرمانفرماییِ جمهوری اسلامیرسانم، سخنانِ شما درباره ی کامیابی در نگهداربه آگاهی شما می

 نمایم. -فتگوگ-با شما  م همانگونه که خودتان گفته بودیدکارآمدیِ این فرمانفرمایی ه

شکنی روبروییم؟ چرا و پیمان ۳همسری و چندهمسری و زناشوییِ چندگاهههمسری و پیمانداری با کودکیِ تکچرا امروز بجا

گریزی دست بگریبانیم؟ چرا بجایِ ا خانوادهسرپرست یا بدسرپرست بو نیز فرزندخواندگیِ کودکانِ بی بجایِ فرزندآوری

و  4کرآورافشانی با مواد سُخواری و پایکوبی و شادمانی و دستزندخواندگیِ جانوران رودررویم؟ چرا بجای شادجانوردوستی با فر

دار و ر ساله و ریشههایِ چندهزاها و جشندیگر رویاروییم؟ چرا بجایِ آیین ها بیماریِ روانیِو ده 5افسردگی و اندوه و خویگری

خوارِ جشنهایِ پوچ و دروغین و جهانازیِ آیینها و سبوهی از تازش و پیادهبا انی این سرزمین ارزشمند و زیبایِ هر ماهه

نیرانی دمخوریم؟ چرا وارِ اَی خودباختهدارِ این سرای با آنگونه جامهدچاریم؟ چرا بجایِ پوشاکِ شناسه 6خواهنیرانیپرست و اَبیگانه

و تباهی و  خواهِ باخترزمینییرانیان با چونان ورزشهایِ چیرگیمیانِ ا 7افکنیلوانی و ورزشِ همگانی با چنددستهبجایِ ورزشِ په

 ۱۱گراییزن و مرد با برهنه ۱0و شیدایی و آزاد بودنِ پیوندِ 9پولی در همچون ورزشهایی سرگرمیم؟ چرا بجایِ دلدادگی ۸پوسیدگیِ

 نیکو و نابِ این مرز و بوم با آنگونه هنرِ هایِ هنرِها و درونمایهگرفتاریم؟ چرا بجایِ گونه ۱۳گریو روسپی ۱2زدگیو کامش

گذاری در بومِ کشورمان و سرمایهایم؟ چرا بجایِ نگهبانی از زیستشنونده و بیننده پرستو هرزه و نابهنجارِ بیگانه روختهخودف

زندگیِ ساده زیستِ گردیم؟ چرا بجایِ چرخیم و میکشورهایِ دشمنِ ایران میگردشگریِ ایران و ایرانگردی با جهانگردی در 

ندیشیم؟ چرا بجایِ آموزش و ازیم و جز به سودِ خود نمیدگیِ خودنمایانه و خودخواهانه میدیرین در این سرزمین با زن

                                                           
 سو شده است، و در اینجا، بازپخش می گردد.یکراست برای ایشان پیش ۱400اسفند  9ی سرگشاده پیش از این در این نامه ۱
 ریاست. 2

 صیغه موقت. ۳
 مواد مخدر. 4

 اعتیاد. 5

 خواه.غیرایرانی 6

 تفرقه. 7

 فساد. ۸

 عشق. 9
 ارتباط. ۱0

 نودیزم. ۱۱

 سکسیزم. ۱2
 گری.فاحشه ۱۳



 

 

گلاویزیم؟ چرا بجایِ گفتگو و  «طرح صیانت»و  2ی پرسمانبا پاک کردنِ دیسه ۱هاسازی و آزادی و برابری و هودهفرهنگ

 و خشم سرشاخیم؟ ۳با تندخوییخِردورزی و پاسخگویی 

زنیِ پلیدی بدستِ همچون منی با بجایِ سوت ، نمونه وار،زمینآنجایی رخ داده است که در ایران ی اینها زمانی و ازآری، همه

 ایم.پلیدی بدستِ دیگرانی روبرو گشته هنجار شدنِ

 سپاس. پاینده و جاوید و آزاد باد ایران و ایرانی.       

 رایزنِ فرزانشی | نویسنده فرزانشی |یزدی پویا لطفی 

 ایران | ۱400 اسفند 9                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ها.حق ۱
 صورتِ مساله. 2

 خشونت. ۳



 

 

 1اينامه به غلامحسین محسنی اژه

 

 فرنشینِ قوه قضاییه ج. ا. ایران

 ياآقاي غلامحسین محسنی اژه

 درود با

که  2هانادیده گرفتنِ چرایی و چیستیِ بنیادینِ این بزهکاری« خلاف مردم» ی چراییِسانم، سخنانِ شما دربارهربه آگاهی می

دیدگیِ جستارهایِ دینی بر جستارهایِ دینی، و سپس، آسیب  ۳آیینیهمان وابسته و برساخته شدنِ جستارهایِ ارزشی و خیم

 هایِ فرمانفرماییِ دینی است. از ساختارها و کارکرد

 

 ی جستارهایِ آنجهانی همچون درباره 5یا دستورهایِ دینی  4شناسینخست، دین و هر جستارِ دینی همچون یزدان

یا بسیاری دیگر همچون اینها هستند، و چنانچه  6جستارهایِ ایزدیپروردگار یا رستاخیز یا فرشتگان یا پیوندِ بندگان با 

  7بایست که جستاری مینویجهانبینی تنها اینجهانی باشد، آنگاه آن جهانبینی دیگر دینی نخواهد بود، زین رو، دین می

 و آنجهانی برجای بماند. 

  ۱0و فرزانش 9و دانش ۸ابزارهایِ خِرد و شناختهمچنین، یک دین و جستارهایِ آن نباید و نشاید که بدونِ سنجش با 

 کم بدستِ دیندارانِ آن دین رها شوند.دست

 و فرمانروایانه و دوریِ آن از  ۱۱وانگهی، جاگیر نمودنِ دین همچون جستاری دانشی و شناختی در نهادهایِ همگانی

هایِ دیگرم این نکته را بارها برجای زا است و من در نوشتار، بسیار نادرست و نابجا و آسیب«شخصی»و  ۱2نهادی واوَن

  ۱۳ام.نشانده

  کششی و خواستی برای دین و دینداری دارد، پس از پیمودنِ سه گامِ  کسی نیازی و -اگر-افزون بر اینها، و تنها

بایست که در پیِ مغزِ این دینداری که همان کوشش و گام برداشتن برای مینوی شدن در چارچوبِ بیان شده، میپیش

 بیان شده باید باشد. هایِ پیشهنکت

                                                           
 سو شده است، و در اینجا، بازپخش می گردد.یکراست برای ایشان پیش ۱40۱امرداد  26ی سرگشاده پیش از این در این نامه ۱

 ها.جرم 2
 اخلاقی. ۳
 الهیات. 4

 فقه. 5
 الهی، دیواین. 6

 معنوی. 7
 معرفت، اپیستمیک. ۸

 علم. 9

 فلسفه. ۱0

 عمومی. ۱۱
 خصوصی. ۱2

  ی دومِ من به آقای حسن روحانی، و نیز بنگرید به نوشتارهایِ دانشیکِ من.الهدی و نامهی من به آقای سید احمد علمبنگ: نامه ۱۳



 

 

 بایست که دیندار را رو به نیکی و بدور از پلیدی و بدی بکِشاند، پس، وابسته و درگامِ پنجم، چنین نگاهی به دین می

آیینی و نیکی و درستی در پایِ هر جستارِ دیگری همچون برای یک و ارزشهایِ خیم ۱شناسیفدا کردنِ خیم

 ریشه نادرست و ناراست و ناشایست است. فرمانفرماییِ دینی، از

  

ستانند و کشوری را رو ی دین و دینداری را هم از آن می چندهزارسالهکارکردِ نیکِ -دو-هایِ دینی همین زین رو، فرمانفرمایی

ابزارِ خود آن کودک را هم  دهند، مادرِنرسد که برای اینکه فرزندِ کسی را به او وار، کار بجایی میبرند، آنگاه نمونهبه فروپاشی می

 دهند؟می« اشدِ مجازات»کنند، و درخواستِ می

 

 من و فرزندم را رها کنید! سپاس. پاینده و آزاد ایران و ایرانی.

 

 نویسنده فرزانشی و رایزنِ فرزانشی  |یزدی پویا لطفی

 ۱40۱رداد اَم 26 |ایران                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ی اخلاق، اخلاق.شناسی، فلسفهاخلاق ۱



 

 

Letter to Liliane Landor1 

 
Dear Liliane Landor 

I am writing to you because of the wickedness of BBC Persian. It is the wickedness of this 

governmental media since it comes from a long list of misconduct of the media corresponding 

to its government in disgrace: 

You (BBC and its government) have created fake nation-buildings in the Middle East that have 

produced too many unfinished bloody racial-ethnic wars, your economic sanctions target 

innocent people instead of the dictatorships e.g. this strategy has enforced brain-drain of 

Iranian elites and capital flights of Iranian investors in favor of some countries, your solution 

to the Jews settling in Palestine and persuading Arab and other Middle Eastern countries to 

make deals with Israel that have treated Iran and Iranian citizens as means not ends, your 

compulsion on globalism and a homogenous linguistic world have cleansed the Persian 

language in the Middle East as a living classic language in the world, your incentives on the 

empire and production of figureheads have implemented tribal secession and tribal federalism 

and national fratricides in the past territories of Greater Iran, your arbitrary political 

intervention ousted the feasible democratic monarchy of Iran, your unfair treaties and 

immoral arbitrations have separated Iranian territories from Iran and create false 

nationalities that steal identity and heritages etc. from Iran, your supporting of governmental 

Islamism has involved all of our potentialities and strivings to defend our few rights and 

freedoms and the motherland, your open border policy for "money for old rope" of the 

undemocratic politicians or accepting untrue refugees as puppets of the government in 

disfavor of ordinary people and the real victims get rid of our democratic incentives and wealth 

of our country, your official support of local terrorist or secessionist organizations directly 

attacks our existence, and so many other vicious plans and strategies of yours. 

Your dirty hands have been concealed by the democracy of your country or your proclamation 

of the free world or your virtual sympathy with undeveloped countries. Congratulations on 

this unique inhumane achievement in the world, although you have not sacrificed your 

interests to achieve this depraved success, you would collapse the millennia of Iranian 

civilization to achieve this shamefulness! 

To finish this long-standing wickedness, we have to achieve authoritative democracy for Iran. 

Thanks for your attention and cleaning up your identity. 

Yours Sincerely, 

 

Pouya Lotfi Yazdi 

Philosophical Writer | Visiting Instructor in Philosophy 

Iran | 10 Dec 2022  

 

                                                           
 آید.ده، و بازچاپِ آن همراه با ویرایشِ زبانی در اینجا میسو شیکراست برای ایشان پیش ۱40۱ی سرگشاده پیش از این در آذر این نامه ۱



 

 

 1زمیننامه به ارتشیانِ ایران

 زمینارتشیانِ ایران

 با درودِ فراوان

 :انداند و نشان دادهخواهم، از آنجایی که گفتهزمین میارجمندانه از شما نگهبانانِ ایران

دانگِ »، «جای سوریه بدهندبخوزستان را »، «زمین همچون واتیکان جدا نمایندخواهی از ایرانپارگیخواهند قم را با پارهمی»

هایِ محلی و فرمانفرمایی»، «زمین را نپذیرفتندباکو به ایرانبازستانیِ جمهوری»، «ریایِ کاسپین را برباد بدهندراستینِ ما از د

از همان »، «اندابزارِ خود کرده افکنیبا چنددسته بهمان باشگاه ورزشی را»، «زمین راه بیاندازندایی در ایراننیز مجالسِ منطقه

 بر آن بودند برای نیازشان»، «دهندراه می انساختارشرا در  گرایانقبیله»، «ندانمودهدوستان دشمنی با میهنتا به امروز آغاز 

ستیزانه وار چنددستگیِ ایرانپیوسته نیاناِ ایرمیانِ ایرانیان ی رنگارنگیبه بهانه»، «که قشم و کیش و خوزستان را بفروشند

 ، و بسیاری دیگر.«ندادوادر رویارویی با بیگانگان گانه دبرای جزایرِ سه»، «افکنندمی

. یکپارچگیِ ۱نابودیِ  از پشت خنجر نخورید، زین پس بدانید که اگر کسی و/یا نهادی در پیِارتشیان برای اینکه شما رو  همیناز 

 ب.ایران، « رسمیِملی و »زبانِ  . زبانِ پارسی همچون تنهاالف. کیستی و کیانِ ایران )2و  )تمامیتِ ارضیِ ایران( ایران سرزمینیِ

زمین( با هر پوشش و بهانه و فرهنگِ ایرانناب و ارزشمندِ هایِ بنیان ج.ایران، « ملتِ»یکین بودنِ سرزمین و کشور و یگانه و 

 ایران را شهروندیِ و« سکونت»داشته باشد،  شهروندیِ ایران را یا/و« ساکن»بایست، اگر ابزار و ترفند و روشی باشد، همو را می

با همو بایست میستیزی نمود، سپس از او بازستاند و راهیِ انیران کرد، و سپس اگر همو در انیران با ایران دشمنی ورزید و ایران

زمین گردد. همچنین، اگر کسی و/یا برد نباید گذاشت که نزدیکِ ایراندشمنی ورزید. وانگهی، اگر همو در انیران به سر مینیز 

 باید که آنها را نابود نمود.نمود، از همان آغاز می ستیزا کشوری انیرانی با ایران دشمنی و نهادی و/ی

                                                        .جانم فدای ایران

  یزدیلطفیویا پ                                                                                                     

 آموزشیارِ دیدارگر |رزانشی فنویسنده                                                                                          

(۱402 تیر ۱۱)آخرین بازنویسی:  ۱40۱آذر  |یران ا                                                                                

                 

 

 

 

 

                                                           
شوم که سو شده است، و در اینجا، بازپخش می گردد. همچنین یادآور مییکراست برای ایشان پیش ۱402تیر  ۱۱ی سرگشاده پیش از این در این نامه ۱

 به من همراه شد. هایِ ارتشیکی از تاربرگ این نامه با پاسخِ


